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وصيتنامة حضرت امیر(ع) به امام حسین(ع) که در سدة هفتم هجری يا پیش از آن 
به ترجمة فارسی polite‏ درآمده به خامة خطاطی مجرب و ماهر مشهور به 
ابن ساوجی در همان سده نوشته شده و با اينكه مترجم شناخته نشده است» معهذا 


سبك و سیاق ترجمه و خط و زبان آن سده را می‌نمایاند. شيوة کار در اين پژوهش 
بدین‌گونه است که نخست وصیت‌نامه با ترجمة منظوم از روی نسخة عکسی» 
استنساخ شده و جمله‌های حضرت امیر(ع) با آنجه در تحف العقول ابن شعبه آمده 
بود مطابقت و موارد اختلاف مشخص شده است. همچنین آنچه درباره مترجم و 
خطاط در دسترس بوده در مقدمه آمده است. مضاف بر آنچه ياد شد به‌منظور 
سهولت دسترسی خوانندگان به متن وصیت‌نامه مذکور در تحف العقول» تصویر أن 
همراه با ترجمة فارسى آيتالله جنتى و تصوير نسخة عکسی مورد استناد, به پیوست 
aad‏ و در انان فهرست الفبایی کلمات مولى الموخدین(ع) نيز درج شده است. 
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درامد ۱ 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران, به عنوان شهر علوم انسانی 
ايران» از روز اساس و بنیان تا به امروز گام‌های بزرگ و سودمندی در گسترش 
علوم و معارف انسانی برداشته و همچنان در این‌باره پایدار و برقرار است. 

همکاری این‌جانب با اين مرکز علمی در روزهای نخستین سرپرستی 
whoa;‏ مرحوم دکتر صادق آپینه‌وند. و به دعوت او - رحمة الله - در سال 
۳ آغاز گردید. 

کتابخانة پژوهشگاه مجموعه‌ای است متشکل از کتابخانة مرکزی موجود در 
محل پژوهشگاه و کتابخانه‌های اهدایی شادروان مجتبی مینوی و مرحوم 
محمدتقی دانش‌پژوه. در اين مجموعه شماری محدود از کتاب‌های خطی. 
عکسی, میکروفیلم و کتب نفیس جاب سنگی و سربی وجود دارد که برخی از 
آنها به اجمال به قلم شادروانان ایرج افشار و دانش‌پژوه فهرست و در يك مجلد 
منتشر شده است. ولی با توجه به ساير آثار اهدایی به اين مجموعه. به فهرستی 
تحلیلی مناسب با پژوهشگاه نیاز بود و از اين رو شادروان دکتر آیینه‌وند از 
این‌جانب خواستند که چنین پژوهشی را بر عهده گیرم و اين خدمت علمی - 
پژوهشی را به انجام رسانم. راقم نيز به دلیل اهمیت کار بی‌درنگ بررسی آن را 
بر عهده كرفت و کار با همراهی بعض همکاران عزیز و کوشای کتابخانه و 
همکاری رئيس محترم آن» آقای دکتر حمیدرضا رادفر با کشش و کوشش در 
این خصوص آغاز گردید و تا پایان سال ۱۳۹۵ بررسی‌های سودمندی به ظهور 
رسید. سپس مرکز تحقیقات امام علی(ع) وابسته به پژوهشگاه و بعض کتابداران 


۸ وصيتنامة امیرالمژنین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


فعال BELLS‏ مرکزی بر آن شدند که دوره‌ای آموزشی و پژوهشی پیرامون 
شناخت نسخه‌های خطی و آثار جاب سنگی و سربی تشکیل و دربارة مسائل و 
مباحث وایسته به اين امور بحث و بررسی شود. 

اين دوره با موافقت رؤساى محترم مرکز تحقیقات امام علی(ع) و کتابخانة 
مرکزی و دیگر مسئولان معظم پژوهشگاه در سال ۱۳۹۵تشکیل شد و این‌جانب 
هفته‌ای دو ساعت با علاقه‌مندان به أن حوزه. مسائل یادشده را بحث و بررسی 
نموديم: ولی متأسفانه آن دوره بیش از دو ماه ادامه نیافت. اما یکی از پژوهشگران 
علاقه‌مند به موضوع. کتابدار محترم کتابخانة م رکزی» خانم طاهره امینی بود که 
اشتیاق و رغبت فراوانی نسبت به ادامة کار اظهار می‌کردند و دربارة چگونگی و 
روش تصحیح و تحقیق در باب نسخه‌های خطی و چاپ‌های سنگی و سربی و 
فهرست تحلیلی آنهاء پیوسته بررسی و پرسش می‌داشتند. در همین هنكام یکی 
از دوستان علاقه‌مند به موضوع نسخه‌های خطی و عکسیء مجموعه‌ای برای 
بررسی در اختیار این‌جانب نهادند که نمونه‌هایی از أن بر اساس فهرست 
میکروفیلم‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران در کتابخانة یادشده وجود داشت 
و نويسندة اين سطور. خانم امینی را به منظور همکاری دراین‌باره و بررسی آنها 
آگاه نمود و چگونگی دسترسی به ان آثار را به ايشان متذکر شد. 

یکی از مجموعه‌های كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» همان مجموعه‌ای 
است که شادروان دانش‌پژوه ترجمة عهدنامة مالک اشتر (به قلم حسینی علوی 
آوی) را از آنجا برگزیده و در کنگرة هزارة نهج‌البلاغه (از سوی بنیاد نهج‌البلاغه) 
به چاپ رسانده است. در اين مجموعه افزون بر عهدنامة یادشده. چهار اثر 
گرانبهای دیگر نیز معرفی شده كه همة آنها در پیرامون فرامین و کلمات مولای 
متقیان(ع) است و در سدة هفتم هجری به دست کاتبی ماهر و مجرب مشهور 
به ابن ساوجی نوشته شده و شادروان دانش‌پژوه در مقدمة متن چاپی ترجمة 
عهدنامة مالک اشتر پیش گفته آنها را معرفی نموده است(: تصوير مقدمةً 
مرحوم دانش‌پژوه در ادامة همین مقال). بنابراین نسخة عکسی و میکروفیلم 
اين مجموعة مضبوط در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» و مجموعة در اختیار 


٩ درامد‎ 


راقم نیز مشابه همان مجموعة یادشده است. 

کنجکاوی‌ها و شوق و ذوق وافر خانم امینی به موضوع و تنوع و تعدّد منابع» 
اهتمام او را به تحقیق در این امور افزايش داد و لذا آماده گردید که به بررسی 
و پژوهش دربارة یکی از آثار موجود در آن بپردازد و چون تنها اثر از آن 
مجموعه که نیازمند پژوهش و بررسی بود وصيتنامة حضرت على به امام 
حسین علیهمالسلام بوده که با ترجمة فارسی منظوم سدة هفتم هجری يا 
پیش از آن يديد ode!‏ و در سدة هفتم هجری نیز کتابت شده و تاکنون به جاب 
نرسيده است. ازاین‌رو مشارالیها با عنايت به اهميت وصيتنامه و ترجمة فارسی 
كهن أن و نيز با توجه به بررسىها و مذاكرات مکرر که در این‌باره صورت 
گرفت. اظهار داشتند که با اشتیاق و اعتقاد راسخ به فرامین مولای متقیان و 
فرزندشان شهید جاوید تاريخ جهان علیهمالسلام. خدمتی نمایند و اين 
منظومه را بررسی و جاب کنند. لذا از این‌جانب درخواست کمک کردند و 
رواخ Sell‏ که age‏ 0 قیسو با نا all‏ کرک deta‏ خر قآ 
و جان و دل پذیرای ol‏ گردد. و او هم کار بررسی و پژوهش را آغاز نمود و راقم 
سطور راهنمایی و همکاری را تا پایان کار ادامه داد. 

البته بدان سبب که اين وصیت‌نامه در نهج‌البلاغه نیامده است. گام نخستین 
اين بود که منبع Sige‏ و معتبری که آن را نقل نموده باشد شناسایی و معرفی 
نماییم» و این‌جانب چون آگاه بودم که ابن شعبة حرانى(سدة ۴ ه.ق) از جملة 
دانشمندان و محدثان اسلامی و صاحب تحف العقول عن آل رسول دربارة 
احاديك و اخبار و كلمات. ييامبر اسلام(ص) و امامان(ع): میگ است. كه 
وصيتنامة يادشده را در آن OLS‏ آورده باشد. IN‏ همین آگاهی مرا به مراجعة 
به آن رهنمون كرديد و روشن شد كه آن وصيتنامه و ديكر وصاياى حضرت 
على(ع) در اين كتاب كرد آمده و خوشبختانه Col‏ الله احمد جنتى هم به 
ترجمة آن همت كرده و این اثر را در سال ۱۳۵۰ه.ش, از مجموعة انتشارات 
علمية اسلاميه طبع و منتشر ساخته است. 

فراهم آوردن ابن مقدعات: یکی پس از دیگریی» gle‏ از CGS‏ اف بود 
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و با ترجه به این که كتاب تحف العقوان ركى از مضادر و عنایم وسیت‌نانه ul‏ 


مناسب می‌نمود که در pel Gol‏ گزارش کوتاهی پیرامون اعتبار و اهمیت مرجع 
مورد استناد آن ياد نمایم و آن به شرح آتی است - بعون الله و توفیقه. 


سيد ابراهیم دیباجی 


ابن شعبه و کتاب تحف العفول 


قاضی نورالله شوشتری Vz)‏ ص WAY‏ ضمن شرح حال ابوبکر حضرمی. 
حدیثی از OLS‏ التمحيص آورده و اين کتاب را از UT‏ ابن شعبه ياد می‌کند که 
عبارت او چنین است: 

الحديث الاول ما رواه الشیخ العالم الفاضل العامل الفقيه النبيه ابوممد 

«بالقحیص » ee‏ امیرالومنین(ع) قال: le»‏ من شيعتنا احد يفارق امرا 

یناه عنه go Cage?‏ ببتلية الله ببليه محص کا ذنوبه اما فى مال او ولد 

و اما فى فسه GL Go‏ الله خبتا و ماله ذنب انه Ged‏ عليه شیء من 

ذنوبه فيشدد عليه عند موته فمحص ذنونه.» 


سپس افندی اصفهانی w)‏ ع عع دربارة تمحیص آورده:۲ 


الشیخ ابوشمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبة اطرانی: الفاضل العالم الفقيه 
Gud‏ المعروف صاحب كتاب «تحف العقول عن آل الرسول». و كتاب 
«القحيص» و قد اعقد على كتاب القحيص الاستاد الاستناد ايده اله فى 
«البحار» و الفاضل القاسانى [اى ملامحسن [GEE‏ 


۱. قاضی شوشتری؛ سيدنورالله. ۱۳۷۵ هق. مجالس المومنين. تهران: اسلامیه. 
۲. افندی اصفهانی» ميرزا عبداله. ٠۴١١‏ هق. رياض العلماء و حياض الفضلاء. الجزء الاول. قم: 
مطبعة الخيام. 
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و قال الشیخ ابراهيم بن سلهان القطیفی فى آخر کتاب «الوافیه» على ما 
وم القاضى نورالله 3 «جالس المؤمنين» 3 ترجمة الى بكر احضرمی: 

«الحديث الاول ما رواه الشیخ الفاضل العامل الفقيه ابوممد الحسن بن 
على بن الحسين بن شعبة الحرانى فى الكتاب المسمى بالتقحيص عن اميرالمؤمنين 
عليه السلام الحديث.» 

ولكن يظهر من كتاب «البحار» المشار اليه ان کناب القحیص من 
مولفات core‏ قال ايده الله: و کتاب القتجص لبعض قدمائا و يظهر من 
ost all‏ الجليه انه من مولفات الشيخ الثقة الجليل al‏ على Gat‏ هیام و 
عندنا منتخب من كتاب الاثوار له «قدس». انتهى (جارالانوا LOVIN‏ 


و قال فى الفصل الثانى من اول البحارء و کناب «القحیص» متانته تدل 
على فضل مؤلفه» و ان كان ابا على کا هو الظاهر فنضله و ثقته مشهور. 
انتهى IVS)‏ ۳۴/۱). 


و قال الشيخ المعاصر(قدس) فى « امل الآمل»: الشيخ ابومد الحسن 
بن على بن شعبه فاضل محدث جليل له کتاب«تعف العقول عن آل الرسول» 
حسن» کر الفوائد. مشهور و كتاب «القحيص »2 5 صاحب كتاب 
«مجالس الومنین». انتهی ( امل الامل. ۷۴/۲). 

و قال الاستاد الاستناد - ايده الله تعالى- فى «البحار» ايضاً: و کتاب 
ast»‏ العقول عن آل الرسول» تأليف الشيخ ای ممدالحسن & عل بن 
شعبه. انتهى Gb)‏ ۱۰/۱) و قال فى الفصل الثانى من اول البحار: و 
مولفه. و أكثره فى المواعظ و الاصول المعلومة التى لانحتاج فیها الى سند. 
انتهى (جارالانوارء ۲۹/۱). 

و اقول [افندی]: 
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ذكر ناه فهو ليس بکلام صاحب انجالس بل هو من جملة کلام الشيخ ابراهم 
.بن سلوان القطیفی فى کتاب «الوافیه» لکن الامر فى ذلك سهلء و ان کان 
مراده غير هذه الموضم فل اعثر cade‏ فلاحظ. 

و اما قول ال“ستاد الاستناد AS sh‏ «القحيص » من مؤلفات غيره فهو 
عندى محل تأمل فلاحظء لأن الشيخ ابراهيم اقرب و اعرفء مع ان عدم ذكر 
كتاب «التقحيص» فى جملة مؤلفاته التى اوردها اصحاب الرجال فى كتبهم مع 
قرکم اليه على انه ليس منه فتأمل. 

و اما قوله = ايده الله تعالى - و عندنا منتخب من كتاب «الاتوار» a‏ 
فقدا و ضحناه فى ترجمة ابى على gat‏ همام. 

و اورد 3 is»‏ العتول» على ذک N, AS‏ - عليهم السلام- 
و مواعظهم و حکهم» ولکن ۸ Sh‏ لصاحب الزمان(ع) kad‏ و ختم کتابه 
بمناجاة الله- تعالى - لموسى بن عمران و لعيسى بن مرج و مواعظ عبسی 
المذكوره فى «الانجيل» و غيره و وصية مفضل بن عمر WB‏ عن الصادق(ع) 
لماعة الشيعة. 

حاج شيخ عباس قمی(ص ۱۰۹-۱۱) نيز دربارة تحف العقول آورده است:۱ 
صاحب كتاب «تحف العقول عن آل الرسول» و آن كتابى است نفيس و 
پرفایده و مشهور بين علا است. علامه جلسی فرموده که من نسخۀ کینه‌ای 
از آن به دست آوردم و نظم آن کتاب دلالت دارد بر رفعت شأن مولنش و 
اکثر آن در مواعظ و اصول معلومه است که احتیاج به سند ندارد. انتهی 
[از جلسی]» و بعضی AS‏ «قحیص» را که علامه جلسی و غير او فسبت 
به شيخ اقدم ابوعلی gat‏ هیام داده به او نسبت داد و شيخ محدث 
متبحر ما فرموده که من تا به حال ندانستم که او در جه طبقه است. 


قال صاحب «التكلة»: و کان هذا الشيخ [ابن شعبه] de‏ القدر عظم 


.١‏ قمی»ء عباس. فواید الرضوية فى احوال علاء ا مذهب ال جعفرية. ۱۳۲۷ هق. تهران: مرکزی. 


۶ وصيتنامة امیرالمنین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


المنزلة من مقدمی اصصابنا قال الشیخ العالم الربنی: الحسين بن على بن صادق 
البحرانى فى رسالته فى الاخلاق مالفظه: «و بعجبنى ان انقل فى هذا الباب 
be‏ عيبأ وافياً شافياً عثزت عليه فى كتاب رد تحف العقول للفاضل النبيل 
الحسن بن على بن شعبة من قدماء اصحابنا حتى ان شيخنا المفيد ينقل عنهء 
و هو كتاب لم يسمع الدهر [plats‏ و الغرض بيان جلالة کتابه و معرفة 
طبقته بتقدمه على شيخنا المفيد و رواية المفيد عن كتابه و قد اغفل ذلك 
اصحابنا المتأخرون و له كتاب «رد تمحيص» نسبة اليه الشيخ العلامة المتبحر 
ابراهيم القطيفى فى کنابه المترج ب «الفرقة الناجية» و المولى عبدالله[الافندى 
فى رياض العلاء] و المؤلف فى صل. 

و قد قال فى اول «التمحيص» بعد الديباجة: «باب سرعة البلاء الى المؤمن 
حدثنا ابو على متبن هیام» و غير خفى على اهل العلم بالرجال ان ابا على ابن 
هام» مات سنة ۳۳۲ [هربة]» عن عمر طویل, فالحسن بن شبه من اهل 
طبقته و ما قبل من Steel‏ کون OS‏ «القحیص» لنفس ابی على بن هیام لأن 
عادة القدماء ذكر المؤلف فى اول سند اول حديث فاجتهاد ظنى فى مقابلة نص 
الثقات على نسبة الكتاب لابن شعبة» و على كل حال فى تقدمة على شيخ 
المفيد AUS‏ فهو فى طبقة ابن هیام و لم يتبسر للاصحاب مايسره الله لنا فى 


محدث قمى در جاى ديكر Ve)‏ ص ۳۲۴)' ابن شعبه را معرفی نموده و 
بخشی از گزارش يادشده در فوائدالرضويه را آورده است. 
هم او Ve)‏ ص ۲)۴۹۴ دربارة شماری از خردمندان كه به جوامع كلمات 
حضرت امیر(ع) پرداخته‌اند. به نقل از مجلسی آورده است: 
باب ماجمع من جوامم کلم اميرالمؤمنين: قد جع الجاحظ من علاء العامة ale‏ 
كلمه من مفردات کلمته(ع) و هی رسالة معروفة شايعة» و قد جمع بعض علائنا 
ايضأ كلانه فى كتاب «نثر ce Se‏ و السيد الرضی(رض) قد آورد کلاته فى 
عطاوى «مج‌لبلاغة» و لاسا اواخره. و كنا فى كتاب «خصاتص . 


«cod .١‏ عباس. ۱۳۷۶ هق/۱۹۵۶م. الكنى و الألقاب. الجزء الاول. نجف: المطبعة الحيدريه. 
۲ قمی» عباس. [بی‌تا] . سفينة البحار المجلّد الثانی. [بی‌جا] : سنایی. 
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الامة(ع)» 2 جمع بعده الآمدى من اصكابنا ایضا كثيراً من ذلک فى AS‏ 
«الغرر و الدرر الباهرة من الاصداف الطاهره». و كذا الشيخ على بن BA‏ 
A‏ الواسطى فى كتاب «عيون اک و المواعظ و خيرة المتعظ و الواعظ» 
النى قد سعيناه ب «كتاب العيون و المحاسن» و هو SE‏ على كثير من كلانه 
وكات باق الاثمة(ع) و قد جمع اسدین عبدالقاهر ايضأ من Ele‏ بين US‏ 
(I!‏ المذور فى كتاب «الشهاب» للقاضث القضاعى من العامة. و بين 
DE‏ المذكورة 3 ze‏ فى کتاب pet»‏ البحرين» و نحن قد اوردنا کل 
کلام 4(ع) و مم(ع) فى باب يناسبة. فى مطاوی هذا الکتاب ای 
le»‏ الاثوار». 


قمى(همانء ج ۲. ص ۶۶۱) همجنين بخشى از وصيت حضرت امیر(ع) را به 
امام حسين(ع) ياد نموده و خنين نقل كرده است: 
باب وصيته اميرالمؤمنين للحسین صلوات الله عليها: با بنى: اوصيت 
بتقوى الله فى gall‏ و الفقر» و كلمة الق فى الرضا و الغضبء والقصد فى 
الغنى و الفقرء و بالعدل على الصديق و العدوء و بالعمل فى النشاط والكسلء» 
والرضا عن الله فى الشدة و الرخاء. ای بين: ما شر بعدة الجنة بشر و لاخر 
بعدة النار بخير » و کل نعيم دون الجنة محفور» و کل بلاء دون النار عافية. و 
del‏ أى بنی» من ابصر عيب نفسه شغل عن عيب غره» و من تعرى من 
لباس التقوی لم fon‏ بشیء من اللباس. 


مقدمة مصحح ۱ 
پیوسته در اين انديشه بودم که امداد و توفیق الهی مرا بر آن دارد تا نخستین 
پژوهش cole‏ خود را با همکاری یکی از حکیمان و دانشمندان سرزمینم اغاز 
كنم و جه بهتر می‌نمود که اين کار دربارة موضوعی تحقق پابد كه جان ادمی 
را با فيض رحمانی پیوند دهد و از جنس نور باشد. نور تابنده عنایات الهی 
شامل حال شد و مرا با جناب آقای دکتر سيد ابراهيم ديباجى» استاه گروه 
ادبيات عرب دانشكدة ادبيات دانشكاه تهران و استاد گروه عربى دانشکده ادبيات 
و زبان‌های خارجى دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقيقات که مدتى بود 
در کتابخانة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران پژوهش 
می‌فرمود. آشنا ساخت تا با ایشان به مشورت بپردازم و به مصداق «امرکم 
شوری بینکم» ol,‏ شور و کنکاش با استاد گشوده شد. سپس اولیای پژوهشگاه. 
به‌ویژه مركز تحقيقات امام على(ع). در سال ۱۳۹۵ با برگزاری دوره‌ای مختص؛ 
موضوع‌های وابسته به اشنايى با نسخه‌های خطى و فنون . کتابشناسی و 
کتابداری و يس از أن تدریس تخصصی Gb)‏ عربی به توسط معظمله موافقت 
کردند و این‌جانب نیز در کسوت کتابداری کتابخانة پژوهشگاه. در اين دوره‌ها 
شرکت می کردم و مباحث گوناگونی را مورد بحث و پرسش می‌گذاردم تا آنکه 
اشتیاق روزافزونم به پژوهش دربارة نسخ کهن و احیای تراث ايرانى - اسلامی 
موجب شد در یکی از نشست‌ها با استاد و به پیشنهاد glia!‏ همین موضوع که 
اکنون گزارش آن تقدیم می‌شوده انتخاب و مورد تفحص و تدقیق قرار كيرد. 
وصيتنامة حضرت امیر(ع) به امام حسین(ع) که در سدة هفتم هجری يا 


۸ وصيتنامة اميرالمؤنين به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


پیش از آن به ترجمۀ فارسی منظوم درآمده. به Als‏ خطاطی مجرب و ماهر 
مشهور به ابن ساوجى در همان سده نوشته شده و با اينكه مترجم شناخته 
نشده است. مع‌هذا چون سبك و سیاق ترجمه و خط و زبان آن سده را 
می‌نمایاند و از سویی هم تاکنون تنقیح و جاب نشده. راقم اين سطور شایسته 
دانست که به طبع و نشر آن اقدام کند و همین دلایل. بدان‌گونه بر رغبت و 
شوق و ذوق من افزود که با اتکای به راهنمایی‌های ارزندة جناب آقای دکتر 
دیباجی. کار را پی گیرم و به مدد آلهی به سامان رسانم. 

هدایت نگارنده به وداقة در وصيتنامة امير اوصیا به شهيد Lgl‏ 
علیهمالسلام. یعنی توصیه به dam‏ رهروان راه خداء ol,‏ ديار مقصودم بود که به 
زودی رخ نمایاند و سر برآورد و نشانه‌ای بس روشن بود بر تسریع در كار و لذا 
به اين باور رسیدم که خدای سبحان بندگان را در هدف‌های راستین به‌ویژه در 
خدمت‌های cole‏ و معرفتی, با سرعت هرجه تمام‌تر یاری می‌فرماید. از طرفی 
موضوع اين طرح پژوهشی. در کنه ذهنم چنان نشست که بی‌درنگ أن را 
پذیرفتم و تمام توان خود را برای انجام أن به کار بستم و با توجه به آنکه اين 
ترجمة منظوم. افزون بر مواجهة دو زبان با يكديكر. دارای جنبه‌های اخلافی و 
اجتماعی و تربیتی نیز بود تأخیر را در اين کار روا ندانستم و همة اوقات فراغت 
را فرا راه آن ساختم و استاد هم در جوانب گوناگون پژوهش. به‌ویژه در حل 
مسائل ادبی و لغوی عربی مرا راهنمایی نمودند. از خدای متعال توفیق» سلامت 
و طول عمر یشان را خواهانم. 

شيوة كار در اين پژوهش بدین گونه است که نخست وصیت‌نامه را با ترجمة 
منظوم از روى نسخة عكسىء استنساخ کردم و جمله‌های حضرت امیر(ع) را با 
آنچه در تحف العقول ابن شعبه آمده بود. مطابقت و موارد اختلاف را هم نشان 
polo‏ به پیوست همین کوشش, دربارة مترجم سراینده و خطاط نسخه نيز به 
تحقیق و تفحص پرداختم ولیکن از مترجم هيجكونه اطلاعی به دست نیامد و 
bilge‏ کاقب هم كزارش كوتاهي در مقدمة مسالك و ممالكة ابواسحاق” ابرآهیخ 
اصطخرى آمده كه تصوير كزيدة آن (به كوشش ايرج افشار) در ادامة اين كفتار 
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خواهد آمد. 

شادروان دانش‌پژوه در مقدمه‌ای‌که بر ترجمة عهدنامة Spar‏ امیر(ع) به 
مالک اشتر به قلم حسینی آوی نوشته است. نسخة عکسی که وصیت‌نامه و 
ترجمة منظوم فارسی و چهار رسالة دیگر در أن آمده. به‌طور مبسوط شناسانده 
است و تصوير گزارش او نیز در ادامه خواهد آمد. 

رار hie czar‏ و امتبار و امیت آن سم تتاو طور که ملظ ده 
استاد ديباجى گزارشی تهيه كردند كه پیش از.اين آمده است. استاد افزون بر 
راهنمايى در زمينة موضوع پژوهش و جنبه‌های لفظى و معنوی» در خصوص 
سبك و شيوة کار و تحرير نهايى نيز نكارنده را يار و مددكار بودند. مضاف بر آنچه 
ياد شد راقم. به منظور سهولت دسترسی خوانندگان به متن وصیت‌نامه. مذكور 
در تحف العقول» تصوير آن را همراه با ترجمةٌ فارسی آيتالله جنتى و تصوير 
نسخة عكسى مورد استناد. به ييوست آورده. و در يايان» فهرست الفبايى كلمات 
مولى الموحدين(ع) را نيز به دست داده است. بتوفيق الله تبارك و تعالى. 


طاهره امینی 


متن وصیّت‌نامه برگرفته از 


نحف العقول 
3 
ترجمة فارسی ان 


متن وصیت‌نامه برگرفته از تحف العقول 


وصيته لابنه الحسين(ع) 

یا بنی اوصيك بتقوى الله فى الغنى و الفقر» وكلمة الحق فى الرضى و الغضبء و القصد 
فى gill‏ و الفقرء و بالعدل على الصديق و العدوء و بالعمل فى النشاط و الكسلء و الرضى 
عن الله فى الشدة و الرخاء. 

ای بنىء ما شر بعده الجنة بشرء و لا خير بعده Wl‏ بخیر» وكل نعم دون EH‏ محقور» و 
كل بلاء دون النار عافية. و اعلمء ای بنی» أنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره» و من 
تعرى من لباس التقوى لم بستتر بشیء من اللباس. 

و من رضى بقسم الله لم يحزن على مافاته. و من سل سيف البغى قتل به. و من حفر بر 
لأخيه وقم فيها. و من هتک حاب غيره الكشفت عورات ببته» و من نسی خطيننة استعظم 
خطيئة غره» و من کابد الأمور عطب. و من اقتحم الغمرات غرق. و من أتجب برأيه ضل» و 
من استغنى بعقله زل» و من تكبر على الناس ذلء و من خالط العلیاء وقرء و من خالط الأنذال 
> و من سفه على الناس شتم: و من دخل مداخل السوء Bl‏ و من مزح استخف بهء و 
من أكثر من شیء عرف به. و من کنر کلامه کار خطاؤه؛ و من کار خطاؤه قل حیاژه. و من 
قل حياؤه قل ورعه. و من قل ورعه مات قلبه. و من مات قلبه دخل النار. 

أى بنى» من نظر فى عيوب الناس و رضى لنفسه ڪا فذاک Ge‏ بعینه. و من تفكر 
اعتبره» و من اعتبر اعتزل. من Sel‏ سام. و من ترك الشهوات كان حرا. و من ترك الحسد 
كانت له الحبة عند الناس. ۱ 

أى بنى» عز المؤمن غناه عن الناس. و القناعة مال لاينفد. و من أكثر ذكر الموت رضى من 
الدنيا باليسيرء و من عل أن كلامه من عمله قل كلامه اا فيا ينفعه. 

أى بنى» العجب من يخاف العقاب فلم يكف. و رجا الثواب فلم يتب و لم يعمل. 

أى بنى» الفكرة ثورث نوراء و الغفلة ظلمة و الجدال[ة] ضلاله. و السعيد من وعظ بغيره. و 


۶ وصيتنامة امیرالمزنین به سالار شهيدان (علیهماالسلام) 


الأدب خير ميراث. و حسن الق خير قرين. ليس مع قطيعة الرحم ناءء و لا مع الفجور غنی. 

أى بنی» العافية عشرة أجزاء تسعة منها فى الصمت الا بذكر الله» و واحد فى ترك محالسة 
السفهاء. 

أى بنی. من by‏ معاصی الله فى امجالس أورثه الله ذلا. و من طلب العلم علم . 

أى بنی» رس العام الرفق» و آفته الخرق. و من كنوز الابمان الصبر على المصائب. و العفاف 
زينة الفقر. و الشكر زينة الغنى. كثرة الزيارة تورث AN‏ و الطمأنينة قبل الخبرة. ضد الحزم. و 
اجاب المرء بنفسه يدل على ضعف ‚das‏ 

أى بنی» ک نظرة جلبت حسرة. و ک من كلمة سلبت نعمة. 

أى بنى» لاشرف أعلى من الاسلام. و لا كرم أعز من التقوى. و لا معقل أحرز من الورع. 
و لا شفيع أنجح من التوبة. و لا لباس أجمل من العافية و لا مال أذهب بالفاقة من الرضى 
بالقوت. و من اقتصر على بلغة الكفاف تعجل الراحة و تبوأ خفض الدعة. 

أى بنىء الحرص مفتاح التعب. و مطية النصبء و داع الى التقحم فى الذنوب» و الشره 
جامع Salud‏ العیوب» وکاک تأدیا لفسک ما کهته من غرک؛ لأخیک Sle‏ مثل ill‏ 
لک علیه. و من تورط ف الأمور بغير نظر فى العواقب فقد تعرض للنوائب. التدبير قبل |عمل 
يؤمنك الندم. من استقبل وجوه الأراء عرف مواقم الخطاء. الصبر جنة من الفاقة. البخل جلباب 
المسكنة. و احرص علامة الفقر. وصول معدم خير من جاف مكثر. لكل شىء قوتء و ابن آدم 
قوت الوت. 

أى بنىء لاتویس مذنباء فک من عاکف على ذنبه ختم له بخيرء و من مقبل على عله 
مفسد فى آخر عره. صائر الى النار» نغوذ بالله منها. 

أى Teg‏ من عاص نجا. و من عامل هوی. و تحرى الصدق خفت عليه المؤن. فى خلاف 
النشس رشدها الساعات تنتقص الأعبار. ويل للباغين من أحكم الحاكين, و عام ضير المضمرين. 

يا بنى» بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد. فى كل جرعة شرق. و فى كل UT‏ غخصص. 
لن تتال نعمة آلا بفراق أخرى. ما اقرب الراحة من النصبء و البؤس من النعیم» و الوت من 
الحياة» و السقم من الصحة. فطوبى لمن أخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و أخذه و تركه و 
كلامه و صمته و فعله و قوله. و dla‏ عمل ad‏ و خاف البيات فأعد و استعدء ان سئل 
نصح» و ان ترک صت. كلامه صواب و سكوته من غير عى جواب. و الويل لمن بلى بحرمان 
و خذلان و عصيان فاستحسن لنفسه ما يكرهه من غبره. و أزرى على الناس بثل ما يأق. 

و de!‏ أى بنی» انه من لانت کلمته وجبت مبته. وفتک الله لرشده. و جعلک من آهل 
طاعته بقدرته؛ انه جواد كريم. 


ترجمة سفارش حضرت به فرزندش حسین علي هالسلام 
پسرجانم! تو را سفارش می‌کنم به تقوی خداوندی در توانگری و بینوایی» و 
گفتار حق در حال خشنودی و خشم. و میانه‌روی حين توانگری و بینوایی» و به 
عدالت نسبت به دوست و دشمن. و به کردار در حال نشاط و کسالت؛ و به 
رضای از خدا در سختی و خوشی. 

پسرجانم. هر بدحالی که دنبالش بهشت باشد حال بد نیست و هیچ خوشی 
که دنبالش دوزخ باشد خوشحالی نیست. و هر نعمتی در برابر بهشت کوچک 
ستو هر بلایی در مقازل دورح Buckle‏ امت 

و بدان پسرجانم. هر که عيب خود دید از عيب دیگران دل برید. و هر که 
جامة تقوی نيوشيد جامه‌ای او را نیوشاند و هر که به قسمّت خدا خشنود است 
غم نخورد بر آنچه از دستش رفته. و هر كه شمشیراستم] کشد بدان کشته 
شود. و هر كس چاهی برای برادرش کند در آن افتد. و هر كه يردة دیگری درد 
عیب‌های خانهاش عبان گردد. و هر که خطای خود را فراموش کند عرب 
دیگری را بزرگ شمارد. و هر که در همه کار[بدون انديشه و آمادگی وارد 
كردد] به سختى اندر شود و نابود گردد. و هر كه[بىمحابا] در گرداب‌ها درأفتد 
غرقه شود. و هر كه خودبینی و به رای خود بسنده كند گمراه گردد. و هر که 
به عقل خود بی‌نیازی UT‏ بلغزد. و هر كه به مردم گردن‌فرازی کند زبون شود 
و هر که با دانشمندان بیامیزد باوقار گردد و هر که با اوباش درآمیزد زیون شود. 
و هر که با مردم نابخردی کند دشنام شنود. و هر که به جاهای بد رود متهم 
گردد. و هر که مزاح کند سبک شود, و هر کسی بسیار به کاری دست ند بدان 
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شهره شود. و هر که پر كويد پر خطا کند. و کم‌شرم شود و هر که شرمش کم 
باشد کم‌ورع اشت. و هر که ورعش کم شود دلش بمیرد و هر که دل‌مرده شد 
بدوزخ رود. 

پسرجانم. هر که به عيب مردم نگرد و أن را برای خود پسندد خود همان 
احمق است. و هر كه اندیشد عبرت كيرد. و هرکه عبرت كيرد به گوشه‌ای 
نشیند و هر كه گوشه نشیند سالم بماند. و هرکه ترک شهوت کند آزاد زِيّد و 
هر که حسد را وانهد محبوب مردم باشد. ۱ 

پسرجانم! عزت مؤمن بی‌نیازی او است از مردم. و قناعت مالی است که تمام 
نشودء و هرکه پر ياد مرگ کند به اندکی از Lio‏ خشنود گردد. و هرکه بداند 
سخنش از کردارش است کم سخن گوید؛ مگر در آنچه سودش بخشد. 

پسرجانم. شگفتا از کسی که از کیفر بترسد و دست از گناه] باز ندارد و 
اميد ثواب دارد و توبه نکند و عملی انجام ندهد. 

پسرجانم! انديشهء روشنی 0551 و غفلت تاریکی و جدال گمراهی»' سعید آن 
كس است که از دیگری پند كيرد و ادب بهترین میراث. و حسن خلق بهتر 
همنشین است. با قطع رحم. فائده و افزونی میسر نیست و با هرزگی. توانگری 
al‏ 

پسرجانه هز که به تافرماتىهاى. lass‏ در الجمنها خسک. كيرد خدايش 
زبون سازد. و هر كه دانش جويد دانا شود. 

پسرجانم. سر دانش نرمش و مدارا است و آفتش كجخلقى و صبر بر 
مصیبت‌ها از گنجینه‌های gle!‏ باشد. و پارسایی زیور فقر است و شکر زیور 
توانگری. بسیار دیدن كردن ملالت آرد و آرامش و اعتماد پیش از آزمودن 
بی‌احتیاطی است. و خودبینی مرد. دلیل سستی عقل اوست. 

پسرجانم» جه بسیار نگاهی که افسوس آورد و جه بسیار سخنی که نعمت را 
ببّرد. ۱ 
پسرجانم» شرافتی برتر از اسلام نيست و کرمی عزیزتر از تقوی و دژی 


.١‏ شاید «تصحی الجهالة ضلالة» باشد. مصحح. 


ترجمة سفارش حضرت به فرزندش حسين علیه‌السلام ۳۷ 


محکم‌تر از ورع نباشد. و نه شفیعی موثرتر از توبه و نه جامه‌ای زیباتر از عافیت 
و نه مالى نیازبرتر از رضای به قوت. هرکه به همان گذران روزانه خشنود است 
زود به اسایش رسیده و به رامش اندر شده. 

پسرجانم. آز کلید رنج است و مركب سختی و باعث يرت شدن در گناهان و 
شکم‌پرستی يا شیفتگی به دنياء و هر عيب GR‏ را در بردارد. برای ادب یافتن 
تو همان بس آنچه از دیگری بد داری برادرت همان حق بر تو دارد که تو بر او 
داری. و هر که بی‌عاقبت‌اندیشی خود را وارد کارها کند در معرض گرفتاری‌ها 
نهد. تدبیر پیش از عمل, تو را از پشیمانی آسوده کند. هر که دلیل آرا را در 
نظر آورد مواقع خطا را بفهمد. و صبر سيرى است از نیازمندی» بخل لباس 
زبونى باشد. و حرص نشانة نياز است. خويش مهربان مسکین» بهتر است از 
ثروتمند جفاکار؛ هر چیزی را قوتی(غذایی) است و آدمی‌زاد قوت(غذای) مرگ. 

پسرجانم! هیچ گنهکاری را نوميد مکن. جه بسیار دلداة گناه از عاقبت‌به خیر 
شده و جه بسیار خو شكردارى که در پایان عمر تباه شده و به دوزخ رفته است. 
نعوذباللّه. 

پسرجانم» جه بسیار نافرمانی که نجات يافته و بسیار اهل عمل که سقوط 
aa‏ که نیال راستى ناهد اسان استه مخالقت با تی رشد او استم 
هر ساعتی كه بگذرد عمر را کم کند. و وای بر حال ستمکاران از احکم 
الحاکمین و دانای درون نهان کننده‌ها. 

پسرجانم! جه بد توشه‌ای است برای معاد تجاوز بر عباد. در هر نوشیدنی 
گلوگیری امکان دارد و در هر لقمه به كلو ماندن هرگز به نعمتی نرسی جز با 
جدایی از نعمت دیگر؛ جه اندازه آسایش به رنج نزدیک است و تنگدستی به 
نعمت و مرگ به زندگی و بیماری به تندرستی. يس خوشا بر کسی که خاص 
خدا کند کردار و دانش و دوستی و دشمنی و گرفتن و نگرفتن و نهادن و گفتن 
و خموشی و کردار و گفتار خود راء و ajay‏ از دانایی که عمل کند و بکوشد و از 
شبیخون مرگ بهراسد و آماده باشد و مهيا گردد؛ اگرش پرسند اندرز دهد و 
اگرش وانهند خموش باشد. سخنش درس باشد و خموشیش از درماندگی در 
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پاسخ نباشد. و وای بر آن که گرفتار حرمان و خذلان و نافرمانی است و از خود 
نیکو شمارد آنچه را از دیگری بد دارد و به مردم عيب كيرد آنچه را خود به 
عمل آورد. 

بدان ای پسرجانم! هر كه شیرین‌سخن شد دوست داشتنی است و خدا تو را 
برای هدایتش موفق دارد و از اهل طاعتش مقرر سازد به قدرت خود؛ زیرا که او 
جواد و کریم است. 


در احوال ابن ساوجی 


مترجم کتاب 

ترجمة کتاب را در يك نسخة جدیدنوبس(که بعد از اين به معرفی آن 
می‌پردازیم) به خواجه نصیرالدین طوسی (متوفی ۶۷۳ هق) و در نسخۀ 
جدیدنویس دیگر به ابوالمحاسن محمدبن سعدبن محمد النخجوانی معروف به 
ابن ساوجی (زنده در ۷۳۲ هق) نسبت داده‌اند. اين هر دو انتساب به دلایل و 
قرائنی که در اینجا بدانها اشاره می‌شود. درست نیست: 

۱. شيوة نثر کهن کتاب گواه است که در قرن پنجم يا ششم هجری از عربی 
به فارسی نقل شده است. استعمال لغات کهنه که فهرست آنها در پایان كتاب 
به دست داده می‌شود و شيوةٌ نثرنویسی oll‏ 53[ مؤيد اين ادعاست [ء و نثری 
چنین کهنه نمی‌تواند اثر قلم خواجه نصير یعنی از قرن هفتم و يا از سدة] 
هشتم هجری, اثر ابن ساوجی. باشد. 

۲ مقايسة ميان آثار منثور فارسی خواجه نصیر مانند اوصاف الاشراف يا آغاز 
و انجام [آن] با ترجمۀ مسالک و ممالک. خود مؤيد سستی اين انتساب 
است.[جه.] شيوة نثر خواجه. دیگر و اسلوب نثر اين كتاب. ديكر است. 
[وانگھی] آثار کهنگی و قدمت در نثر مسالک و ممالک آشکار است و در نثر 
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خواجه نصير چنین مواردی دیده نمی‌شود.! 

۳ در هیچ یک از مآخذ قديم ذیل احوال خواجه نصير و در فهرست مولفات 
أو به جنين اثرى از وى اشاره نشده انست: 

۴ وجود دو نسخه از مسالک و ممالک أبه فارسى] به خط ابن ساوجى AS)‏ 
[وى] را در نسخة مكتوبى [از] قرن دوازدهم هجری. مترجم دانسته‌اند) و هر 
دو خوانا و به خط نسخ خوش نوشته شده و پاکیزه و از هر گونه تصرف و اصلاح 
و قلم‌خوردگی معمول و مرسوم نسخه‌های دستنویس موّلفین. به دور است 
نیک می‌نمایاند که ابن ساوجی کاتب و نسخه‌نویس بوده است و ذکر او به نام 
مترجم در يك نسخة قرن دوازدهمی. دلیل کافی و قاطع بر مترجم بودن او 
نمی‌تواند باشد. 

به‌علاوه در اين دو نسخه اغلاط املایی‌ای دیده می‌شود که نمی‌تواند از 
کاتبی باشد که خود مولف آبوده] است و واضح است که چون کاتب نسخه را از 
روی نسخة دیگری نقل کرده و خط أن خوانا نبوده و يا وقوف بر معنی بعضی از 
کلمات نداشته. لذا نتوانسته است که برخی از کلمات را درست بخواند. و ناگزیر 
چنین کلمات را Lye‏ تصویر کرده است؛ مانند کلمه « حال» (ص ۲۶۲) که 
ترجمة «سبخة» به معنی زمین نمکزار است(و احتمال می‌رود که « نمکناک» 
يا چیزی شبیه اين کلمه بوده) و کاتب به علت عدم وقوف. آن را به شکل غير 
قابل قرائتى نقل كرده Coal‏ 

۵ وجود نسخداى ناقص از كتاب متعلق به كتابخانة مركزى دانشكاه كه 
بدون شك در قرن هفتم هجرى و شايد ميانة ۶۵۰ و ۷۰۰ هق يعنى پیش از 
عهد ابن ساوجى كتابت شده است. 

۶ از ابن ساوجى منظومه‌ای به نام درۀ المعالى در دست است(يس از اين در 


Amdo Lil‏ ۵ مقدمه به آن اشارت می‌رود) که اشعار | ت و 


۰۱۳۳۴ آقای محمدتقی مدرس رضوی در کتاب احوال و آثار خواجه نصير طوسی (طهران؛‎ .١ 
نوشته‌اند: « انتساب اين ترجمه به خواجه نصير طوسی محقق نیست.»‎ (VY ص‎ 


مقدمة متن چاپی مسالک و ممالک ۳۱ 


نمی‌تواند صاحب نثری gly‏ مايه باشد. 


نسخه‌های Also‏ و ممالک 
۱ نسخة شمارة ۳۵۱۵ در ۱۲۸ورق Glade‏ به موزة Gly!‏ باستان(تهران) 
که در قدیم به بقع شيخ صفی(اردبیل) تعلق داشته و از آنجا ابتدا به کتابخانة 
دولت Ads‏ ايران و بعداً به موزة ايران باستان انتقال يافته است.(نگاه كنيد به 
عکس‌های شمارة ۱ و ۲ و ۲) ۱ 

اين نسخه در طبع کتاب. اساس قرارگرفت؛ مگر در موارد افتادگی و سهو 
که ناگزیر نسخ دیگر مورد استفاده واقع شد و به نشانة « dp‏ شناسانده شده 
است. نسخة مذکور رقم دارد و مورخ ۷۲۶ هق و به خط ابن ساوجی" است. 


.١‏ بيش از اين گفتیم که به استناد نسخه‌ای تازه‌نویس از قرن دوازدهم هجری موجود در 
کتابخانة انستیتوی شرق‌شناسی لنین‌گراد که به شمارة ۶ يس از اين معرفی می‌شود. ابن 
ساوجی را مترجم مسالک و ممالک دانسته‌اند. میکلوخو مکلای( Nicholas Miklukho‏ 
(Maklai‏ در مقالهاى که ترجمۀ آن در شمارة دوم از سال دوم مجلۀ ply‏ نوین. به نام 
نسخه‌های نفیس انستیتوی خاورشناسی شوروی طبع شده. و [ايضاً] در فهرست نسخ 
جغرافبایی(صص ۱۴-۱۲( موجود در انستیتوی مذکور با عنوان Opisanie tadzhishkikh i‏ 
persidskikh rukopisel Instituta Vostokovedeniye‏ [(جاب مسکو ۱۹۵۵م) به جاب رسیده 
[oul‏ همچنین به نقل از او محمدتقی دانش‌پژوه در فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة 
مرکزی(ج ۸ ص ۱۱ و ایضاً چارلز استورى [ ادبیات فارسی(ج ۰۲ حواشی صفحات ۱۱۷- 
۹ ۱۹۵۵م] [ بر اين مطلب اتفاق کرده‌اند.] 

اما [Le]‏ استدلال کردیم که اين شخص نمی‌تواند مترجم باشد و مردی کاتب بوده است که دو 
نسخه از مسالک و ممالک هم به خط او در دست داریم. سپس چون اطلاعاتی دربار احوال 
وى به دست ul‏ درج آنها در اين حاشیه JE‏ از فایده نخواهد بود. 

در OLS‏ هدية المعارفین و آثار المصنفین BIE‏ اسمعیل پاشا بغدادی(استانبول ۱۹۵۱- 
0 أو به نقل از او در /اعلام زركلى] ذیل« ابوالمحاسن محمدبن سعید ابن محمد 
النخجوانی المعروف به ابن ساوجی» می‌نویسد: «كان حيآ سنة تین و ثلائين و سبعاثة له درة ا انى فى ترجة 


۲ وصيتنامة امیرالمنین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


الالی.» 

ظاهر اين است که مولف هدية العارفین اين مطلب را از روی نسخة چاپ‌شد؛ [مورخ ۱۳۱۵ 
هق] درة المعانی فى ترجمة اللالی [. طبع استانبول] [كه نسخه‌ای از آن در کتابخانة استاد 
مینوی دیده شد و ايشان مرا بر نسخة مطبوع OLS‏ مطلع ساختند] نقل کرده است و بر 
طبع کنندة کتاب هدية العارفین اشتباه حاصل شده و نام يدر ابن ساوجی را به جای «سعد» به 
سهو «سعید» نوشته است. 

نسخة چاپ‌شدة درة المعالی به قطع جیبی و شخصی به نام على غالب. بانی طبع أن است و 
بنا بر مقدمة چاپ‌کننده, از روی نسخة خط مترجم یعنی [تحریر] ابن ساوجی» محفوظ در 
کتابخانة ملى استانبول, جاب شده است. خاتمة نسخذ مذکور چنین است: قت الرسالة على يد العبد 
ابى الحاسن ممدين سعدين مد التخجوانى يعرف باين ساوجى ستة النتين و ثثین و سبمائة» [البته] تاريخ تألیف 
کتاب را روی جلد آن به غلط سنۀ ۷۳۸ هق نوشته‌اند و ظاهراً به استناد اين مصراع از خطبة 
کتاب [باشد]:« زهجرت طا و كاف و ذال رفته» که به حساب جمل. سال ۷۳۹ هق می‌شود. اما 
چون تاريخ کتابت آن ۷۲۲ هق بوده است. پس تاريخ ۷۳۹ و lub‏ ۷۲۸ هق درست نیست. 
ظاهراً مصراع مذکور به صورت «ز هجرت باء و كاف و ذال رفته» بوده. و در طبع اشتباه 
Job‏ شده است. jo)‏ اينجا] چند بيت از آغاز کتاب که با تاريخ ترجمه و نام مترجم [ييوند] 
دارد نقل می‌شود: 


ذكرالته الاعلی 


سياس بی‌قیاس و حمد بی حل 


اميرالمؤمنين شاه طريقت 
نهاده نام او «نثر «SW‏ 
معانی لطیف بكر دارد 
بر اندازم نقاب از روی اين حور 
به نام 055 شد موسوم حالی 
ز ابن ساوجی باشد نشانه 
ز هجرت طا(ظ: با) و كاف و ذال رفت 
خداوندا: ز تو توفيق خواهم 
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خدایی را که دانش نیست در عد 
كتابى فته Gud‏ اندر حقيقت 
به ترتيب تهجی سر(ظ: بر) توالى 
بداند هر که فكر بكر دارد 
بگویم ترجمه چون در منثور 
سزای جبهة تاج معالی 
بماند یادگاری در زمانه 
شد اين نظم مترجم جمله گفته 
ز لطف تو همه تحقیق خواهم 


als‏ تردید کرد که نام درست يدر او «سعد» است؛ چنانکه در نسخ خطی مسالک و ممالک و 
نسخه‌های چاپی و خطی در المعالی آمده. نه آنچنان كه در هدية العارفین نقل شده است. در 
باب gly‏ حیات :أو این نکته به دست می‌آید که ابن ساوجی مسلماً تا شش سال يسن از 
نوشتن نسخة مورخ ۷۲۶ هق مسالک و ممالک. یعنی تا age‏ سرودن اين منظومه. در قید 
حیات بوده است و بايد او را از رجال اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم دانست و چون دو 
نسخة تاریخ‌دار موجود به خط او(مسالک و ممالک و مجموعة چهار رساله که بعداً معرفی 
می‌شود) در دو سنة ۷۱۵ و ۷۲۶ هق در اصفهان کتابت شده است. شاید بتوان كفت که در 
اين مدت ساکن اصفهان بوده است. 
گفنیم كه یک نسخة تاریخ‌دار دیگر به خط وی در دست هست و آن مجموعه‌ای است متعلق 
به SELLS‏ دوست بزرگوار GUT‏ دکتر اصغر مهدوى. استاد دانشگاه. محتوی بر [اين] چهار 
رساله: رسالة عربی « کلمات باباطاهر عريان»» رسالة « المخمسات». رسالة « المعشرات» و « 
اوصاف الاشراف» خواجه نصیر طوسی. هر یک از اين چهار رساله نیز به ترتیب أبه اين شرح 
تاريخ تحریر داردأ: 

.١‏ تم و الحمدلله رب العالمین.. على يدى العبد الضعیف الراجی عفو ربه الاحد ابی 
المحاسن محمدبن سعدبن محمد يعرف بابن الساوجى غفرالته له و لوالديه و لمن قال آمين يا 
رب العالمین يوم الجمعة فی, آواخر من Bie Glad‏ خمس byte‏ و سبعمائة بمدینة 
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اصفهان(عکس شمارة HA‏ 

۲ تمت المعشرات بمدينة اصفهان فى آواخر شعبان A‏ خمس عشره و سبعمائة 
الحمدلله رب العالمین و يتلوه المخمسات؛ 

3# تمت المخمسات يوم الاربعاء ئى شهر شعبان سنة خمس عشرة و سبعمائة بمديقة 
اصفهان على يدى العبد الضعیف المفتقر الراجی عفو ربه الاحد ابی المحاسن محمدبن سعدین 
محمد یعرف بابن الساوجی احسن الله عاقبته غفرالله لمن قال آمين يا رب العالمین حامداً و 
مت 3 Les‏ 

۴ . تمت الرسالة فى ذکر اوصاف الاشراف بحمدالله العزیز و منه یوم الاحد العشرین من 
شعبان المعظم سنة خمس عشرة و سبعمائة على يدى العبد الضعیف الراجی عفو ربه الاحد أبى 
المحاسن محمدین سعدبن محمد یعرف بابن الساوجی alll ae‏ و لوالدیه و لجمیع المؤمنين و 
المسلمین آمين رب العالمین بمدينة اصفهان. 

اطلاع دیگری که از اين شخص به دست آمد نکته‌ای است که استاد جلال همایی در 
مقدمة OLS‏ کنوز المعزمین, تصنیف ابن سینا(تهران. ۱۳۳۱ ش» نوشته‌اند و مطالب ایشان 
Lee‏ برای اطلاع نقل می‌شود: 

«در پاره‌ای از کتب مربوط به علوم غريبه از اين کتاب(یعنی کنوزالمعزمین)... نام برده‌اند. 
از جمله OLS‏ حل المشکلات تألیف ابوالمحاسن محمدین سعدبن محمد معروف بابن 
الساوجی که در age‏ شاه عباس کبیر(۱۰۳۸-۹۸۵هق) می‌زیسته و GES‏ خود را آدر] همان 
ايام و به طور قطع قبل از کشف الظنون تألیف کرده است... 

استنباط استاد همایی در باب اينكه ابن ساوجی در age‏ شاه عباس كبير می‌زیسته به 
cde‏ احتوای وقایع و مطالبی [متعلق] به age‏ پادشاه مذکور است که در GES‏ حل المشکلات 
وجود دارد و Lb‏ قرینه و اماره‌ای بر زمان GUE‏ کتاب می‌تواند باشد. اما در اين ايام اخیر که 
در باب ابن ساوجی از رجال قرن هشتم هجری با ایشان صحبت ad‏ فرمودند که در نسخة 
مذکور احتمال تصرفات زياد از کاتب می‌رود و امکان بسیار هست که مطالب و وقایع عهد شاه 
عباس را کاتب بر fol‏ حل المشکلات افزوده باشد. یعنی اگر ol‏ ساوجی ale‏ > 
المشکلات» شخص دیگری نباشد(چنان که قرائن قوی بر اين ادعا وجود ندارد) از وی دو تألیف 
می‌شناسیم؛ یکی حل المشکلات و دیگر درۂ المعالی و بنابر ذکر میکلوخو ماکلای؛ ابن ساوجی 
مترجم رساله‌ای هم از Obj‏ عربی به زبان فارسی است دربارة الفبا منسوب به شهاب الدين 


مقدمة متن چاپی مسالک و ممالک ۳۵ 


کاتب در پایان نسخه می‌نویسد: 

تمام شد ترجمة «مسالک و ممالک» به پیروزی روز nol‏ چهارم محرم 
المیمون Biri‏ ست و عشرین و سبعماثة الهچرة على يذى العبد الضعیف المفتقر 
الراجی عفو ربه الاحد ابی المحاسن محمدبن سعدین محمد النخجوانی المعروف 
بابن الساوجی غفرالله له و لوالدیه و لمن قال آمين يا رب العالمین بمدينة 
اصفهان حماهاالله تعالى عن الحدثان. 

5 لسخة شمارة FP‏ در 111 Gy‏ ملق يه كتابخانة إياصوقية( در 
تركيه) كه به توسط استاد مجتبى مينوى عكس بردارى شده و فيلم و عكس آن 
در کتابخانة مركزى دانشگاه تهران موجود است. (نگاه كنيد به عكس شمارة ۴) 
اختلافات اين نسخه را به علامت «ت» در ذیل صفحات نقل کرده‌ام و در بعضی 
از موارد به علت صحت اين نسخه يا سقط نسخة ديكر. صورت مذکور در نسخۀ 
«ت» را در متن قرار داده‌ام. بر ترنج يشت اين نسخه نوشته شده است: 
كتاب ترجمة المسالک و الممالک لخزانة الکتب(کذا) المخدوم ... ضياءالملة و 
es‏ بق المولی الموسوه yell‏ اققی القضاة فى :زعائة بز peat‏ 
فخرالملة و الحق و الدين احمد بن سراج دامت معالیه و طاب مثواه. 

CU‏ مینوی در یادداشت خود اين نسخه را کتابت قرن هشتم هجری 
دانسته‌اند» و در آخر اين نسخه. سه ورقی که به gle‏ اوراق ساقط odes‏ آمده, 
افزوده‌اند كه از قرن نهم هجری است. yo]‏ ضمن] هلموت ریتر هم اين نسخه را 
معرفی کرده است.! 

پایان اين نسخه به طور مشوشی کتابت شده [Le aS]‏ سطور آخرین آن را 
در صفحة ۲۷۴ نقل کرده‌ایم. 

۳ نسخة شمارة ۱۲۷۱+در ۱۵۷ ورق glare‏ به کتابخانة ملى وينه 


مکتوب(؟) که من اطلاعی از آن ندارم و میکلوخو ماکلای هم نشانه‌ای از آن به دست 
نمی‌دهد. pl)‏ نوین» ج ۲ ش ۰۲ ص )٠١‏ 
«Philologika», Der Islam, 1930, p 56.‏ . 1 
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(اطریش) که جدیدنویس است و در مواردی که نسخه‌بدل آن نقل شده است. 
آن را به علامت «و» مشخص ساخته‌ايم. عکس و فیلمی از اين نسخه در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه موجود است. وصف [آن] در فهرست فلوگل(ج ۰۲ ص 
[Ls] ۴‏ «ترجمة المسالک و الممالک» آمده است. دخویه موارد اختلاف 
اين نسخه را از لحاظ اضافات و اختلافات دیگر با متن عربی اصطخری در BS‏ 
صفحات چاپ متن عربی نقل کرده و اين نسخه را به علامت ع شناسانیده است. 
(نگاه كنيد به عکس شمارة ۵) 

پایان اين نسخه چنین است: 

به واسطهٌ عموم معانی و خصوص فواید. اين GES‏ را که مشهور است به 
مسالک و ممالک از زبان عربی به زبان فارسی درآوردیم تا خوانندگان از ان 
مفید و شنوندگان مستفید شوند و موسوم به کناب ترجمة المسالک و الممالک 
شد و الحمدلله وحده تم الکتاب بعون الملک العزیز الوهاب من مصنفات خواجه 
نصیرالدین طوسی غنیه رحمة الله الباری و على من قرأ هذا الکتاب آمین. 


آوی علوی 
نی آوی 


به قلم 


ud 3‏ 
محمد تقی دانش يزو 


آوی ترجمان «عهدنامه» 


حسین بن محمدبن ابی الرضا حسینی علوی آوی به نام شرف الدولة تاج الاسلام 
علی فامنینی وزیر(همان که اين الساوجی در المعانی فى ترجمة اللالی خود را 
در ۷۲۹ هق به نامش ساخته و گویا اين مجموعه را روی هم به او ارمغان داده 
است)«عهدنامة» امیرمومنان(ع) را به مالک اشتر در يك مقدمه و دو مقاله و یک 
خاتمه به فارسی برگردانده و آن را بسیار شیوا و رسا و شگفت انگیز و بی‌همتا 
خوانده است؛ مانند درختی که بیخش از دریای دانش یزدانی آب خورده و 
میوه‌ای که از بستان پیامبری چیده شده و بوی خوش آن باغ را دارد. 

او در آغاز و انجام. آن را «عهدنامه» خوانده است. 

از این آوی در اعلام الشيعة تهرانی(ج۸» (BA‏ و اعیان الشيعة عاملی(ج NV‏ 
eal CTV‏ شکه و از gl‏ است ترجمة آزاد محاس ن اطقهان با اثر فروځی كة 
برای gall OLE‏ محمد رشیتی وزير در سال ۷۳ :هق در هشت باب ساخته 
است. عاملى م ىكويد كه نسخه‌ای از آن را در کتابخانة شریعت‌مدار رشتى ديده 
اسك و آن نايد همان oath‏ كه همين رشقى به عباس اقبال dtd‏ اسك (صقحة 
وه ديباجة جاب أن در ۱۳۲۸ش) و اکنون در دانشگاه تهران(به شمارة ۱۷۴۹) 
نگهداری می‌شود(: ديباجة نگارنده بر سوانح الافكار رشيدىء ص OY‏ فهرست 
روالتر هينتس برای نسخه‌های فارسى كشور آلمان» شمارة ۲۵۵). 

آوى در اين ترجمه از سال ۷۲۹ هق ياد می‌کند و از همان فامنينى بسيار 
می‌ستاید و او را وزير می‌خواند. 


۰ وصيتنامة امیرالمژنین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


دو آوی دیگر هم داریم: 

یکی شمس‌الدین محمدبن ابی‌طالب(گویا: اعلام الشیعة. Az‏ ص ۱۷۵) که 
در ۵ با ۷۳۸ زنده بوده و در مجموعة شمارة ۶ كتابخانة مجلس سنا(ج۰۱ 
ص‌۱۴۵) و فهرست فیلم کتابخانة مرکزی دانشگاه به شمارة ۰۱۴۲۶ جاء 
ص ۰۶۰۰ نام او و دومین آوی به نام زین‌الدین آمده است( : ديباجة اخلاق 
محتشمی. ص ۲۰). همجنين از محمدبن حسن بن محمدبن ابی‌الرضا العلوی که 
گویا برادرزادة او است ياد cond‏ و از آثار او است مسائل فى النحو فهرست 
دانشگاه ۴. ص (FYFA‏ 

اين نسخه در مجموعه‌ای در کتابخانة چستربیتی در دوبلین‌ههرست. ج۰۲ 
ص YY‏ شمارة ۳۰۸ در ۱۴۸ برگ ۱۵ سطری به نسخ خوش ابن الساوجی 
نخجوانى (زندة در (VTA‏ در dam‏ شماره‌ها (فهرست فيلمهاى دانشكاف ج ۰۲ 
ص ۰۱۴۱ فيلم شمارة ۰۳۴۳۲ عكس شمارة ۷۰۶۲) دارای: 

.١‏ در المعالی فى نرجمة JUN‏ از خود ابو المحاسن محمدبن سعدبن 
محمدين سعيد ابن الساوجى نخجوانی در ترجمة نثر اللثالی برای صاحب اعظم 
شرف الدين على كه به اصفهان آمده بودء نوشتة همان ابن الساوجى در همین 
شهر ۷۲۹ ه.ق (صص ۴۷-۱) نام كتاب و تاريخ [تحرير] در يايان آمده است. 

در فهرست قاهره (ش ۲۴۲۱) از نسخة So‏ آن (۲۳۵ ادب تيمور) ياد شده 
است. 

اين ترجمه در استانبول در ۱۳۱۵ هرق چاپ شده و تاريخ سرودن آن ۷۳۲ 
هرق است (دانشمندا نآذربایجان. ص ۰۲۱ شمارة ۶۶۳). 

از او است شرح دعوات سهروردی (ج ۵ شمارة ۱۲۵۷۵ فهرست مجلس از 
سدة ۱۰: گویا هم لیدن» ج ۲ شمارة ۷۷۴۲۹ فهرست. ج ۴. ص ۰۳۰۲ شمارة 
۷ من ol‏ را در گفتارم دربارث« نيايش سهروردی»(در جشن‌نامة آرام) 
شناسانده‌ام. 

نسخه‌ای از مسالک و ممالک فارسی در موزةٌ ايران باستان cd‏ نوشتة هم او به 


سخنی در احوال حسینی آوی علوی ۶۱ 


تاريخ ۷۲۶هق, تحریر شده در اصفهان هست] که از کتابخانة خاکجای شيخ 
las! oe‏ است( نشرية. شمارة ed‏ فهرست فيلهفاء Ag‏ ص۹۹۴ 
فهرست منزوى» شمارة ۰۳۹۸۷ ديباجة جاب افشان. صص ١8-05‏ و NF‏ نشرية 
شمارة ۳۳۱ دانشگاه). 

هم نوشتة او است مجموعة شمارة ۵٩۳‏ كتابخانة دکتر اصفر مهدوی در 
اصفهان در ۷۱۵ هق (نشرية شمارة ۲. صص ۲۶ و ۱۲۷ فهرست فيلمهاء Ag‏ 
ص ۶۰۸ phd‏ شمارة ۱۵۵۸). او نسخه‌ای از السامی فى الاسامی را برای 
فرزندش ابوطاهر محمد در روز سه‌شنبه ۱۰ ع ۷۱۱/۱ در سلطانیه نوشته 
است(خوشنویسان بیانی» Fe‏ ص VF‏ 

gal 3‏ المنثور يا مائة كلمة. على (ع) با ترجمة بشید وطواظ. همان 
«مطلوب كل طالب من كلام اميرالمؤمنين على بن ابى طالب(ع)» (جاب 
محدث ارموى در ۱۳۴۲ش) نوشتة همین ابن الساوجى در اصفهان در یک 
شنبه نزديك به يايان رمضان ۷۲۹(صص ۷۹-۴۸). 

N‏ دفتر خردنماى جان افروز يا خردنامه از ابوالفضل يوسف بن على 
مستوفى ههرست فيلمهاء ج ۱ FAP ao‏ ۶۶۶ و ۷۱۹ و ۸۱۴ فهرست 
منزوی» ص۱۶۰۱) که در أن سخنان على (ع) را با شاهنامه فردوسی و 
گفته‌های انوشروان و پرویز و بزرگمهر و لقمان و ارسطو سنجیده است. نوشتة 
همان ابن الساوجی در روز یکشنبه ۲۳ ذق ۷۲۹ (صص ۱۰۹-۸۰ آغاز افتاده:« 
ماند و ala geal‏ او خوب تمايد» برابر با سظر ۴ صفحة WY‏ جاب ۱۳۳۷ و دو 
بند يايان را هم ندارد). 

اين دفتر همانند يا پیروی گونه‌ای است از بريدالسعادة محمدبن غازی 
ملیطوی ساختة برای کیکاوس سلجوقی(۶۱۰-۶۰۹ (EA‏ در سال ۶۰۶ هق 
Ole)‏ ۱۳۵۱ ش. تهران» ص ۲۸۸). 

۴ وصية على للحسین )©( با ترجمة منظوم نوشتة همین ابن الساوجی 
نوشتة خود او در ۷۲۹ هق در همان اصفهان (صص ۱۱۶-۱۱۰). 
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آغاز اين یکی همان است كه در نسخة کتابخانة اسماعيل صائب (به شمارة 
۵ نوشنة يونس بن ابىبكر در روز شنبه ۷ ج ۶۸۱۹۱ آمده است و در يايان 
يكى نیستند. در يايان اين یکی بندى است بدينكونه: 


بوستانيست اين کتاب شريف كشته آن جان ياك و طبع شريف 
كل او دلگشای و جان‌پرور جرم او تازه در بهار و خريف 
معنی او ا كثير و لفظ قليل مايه او را كران و حجم خفيف 


که در نوشتة ابن الساوجی نیامده است. (نیز فهرست منزوى شمارة ۳۲۰۲) 
۵ شرح فارسی همان آوی بر عهد [مالك] اشتر نوشتة همان ابن الساوجی 
در روز شنبه ۵ ع ۷۳۰/۲ (صص ۱۴۸-۱۱۷ عكس). 
اين مجموعه را گویا ابن الساوجی برای همان فامنینی pig‏ ساخته و پرداخته و 
به او ارمغان کرده است. 

محمد تقی دانش پژوه» تهران. مهر ۱۳۵۹ 


تصوير صفحات آغازین و BEL‏ 
ترجمة عهدنامه 


نیگن نان زا امالك 
لا این BUT Wale Sul,‏ 
ice‏ لان لال اد وا ش‌زکا ری اغا 
کی Meee‏ 
S‏ ورم Lo;‏ سورد 
ديرويدكاك را ی واه L‏ 
سڪ فراع سنن ان Nuss‏ تلان" 
| سس کیت دا 
E Ks‏ 
SSL.‏ ا ذال لأ ناد امام شرا وف 
es YS ke‏ > شاررومند 


ge: 
ute 
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آغاز نسخة ترجمة آوی صفحة ۲ 


امک رت ط اماف لڪ ابات اده دات 
gy ace‏ لاش لفطلا Sel.)‏ الى اشاف تلا 
| لسَاوات تیا کاخا بان نات ت وارشاداد 
bless,‏ انشا لصا كت وا آت نداد 
kw" us) lag‏ زشرل‌شرل‌ند 
es‏ 1 ان لطاب ان ینف سدق PER‏ 
ااا 
مئه ورا اوق دعانعترتا راد ولمعا بخ اراد 
SER yeu Ka‏ نلعت 
ايا PRL SOM LALA‏ 
pars Ky‏ راز 4 ا وتا لین 
gg ei‏ لاوخت 
Ad, RA bis!‏ 
کیان میم Aires baad‏ 
LESS,‏ نا معا اتاتابفاده اكات 


oF 


تصوير صفحات آغازین و SLL‏ ترجمة عهدنامه 1۷ 


Obl‏ نسخة ترجمةً آوی 


ای لڈام نل دنم لک رت آم مت وتصعيف Whe‏ 
E I‏ مت و 
: راما بذج .کان لالت اك eae‏ 
lock,‏ نان هات کت زن میا be‏ 
١ |‏ ره املياوادسيًا alt!‏ اٹ ات ازديث 
| دم دای er‏ = 
2 اش انش Sobakes Sin dels‏ 
تا ی ترا BE‏ 
go |‏ ایت الشات وچ 
= تین i Satie‏ | 


N 


@ ۱ ay 


۵۵ 


متن وصیت‌نامه 
(منظوم) 
همراه با ترجمه و تحلیل آن 


کردم آغاز اين به نام خدای . هم خطابخش و هم خطابخشای 


gel‏ آمیز/لزمنین لوآیو تین - غلیها السلام. 
گفت: سلطان اولیا به حسین کای دل آرام جان و قرة عین: 


VEN الله - عر و جَل- في القيب و‎ Lo: قال یا‎ .١ 
كوش می‌دار جانب یزدان در همه حال آشکار و نهان‎ 
در خطبة «وسیله»". عبارت یادشده بدينكونه آمده است:‎ 
»... BEN بتقوى الله في القيب و‎ Kor 
[بر شما باد به پاکی و پرهیزگاری امور الهی در آشکار و نهان.]‎ 
تقوی و پرهیزگاری در قرآن كريم نيز مورد عنایت قرار گرفته و فرموده است:‎ 
Nr ین‎ tbls هو من بل اه جحل )تخر و‎ 


AE, .۲‏ اي في الرّضا و القضب,۲ 


راس تكو ای IS‏ مردم چشم در نسیم رضا و آتش خشم 
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اين جمله عطف به«بتقوی الله» پیشین است و با همین ساختار در خطبة« 


وسیله» آمده" و معنی آن به نثر فارسی چنین است: بر شما باد سخن حق 
گفتن در حالت آرامی و خشم. 


۳ و القصد فى gall‏ القت" 

كر توانكر بوى و كر درويش نه كم از کم ده. و نه بيش از بيش 

اين جمله هم عطف به« بتقوی» است. و با همین ساختار در Abs‏ 
«وسیله»" آمده و معناى آن جنين است: بر تو باد میانه‌روی در توانگری و 
درویشی. 

از يكسانى و قرات ساختار كلمات قصار مولاى متقيان عليهالسلام كه در 
خطبه‌ها و حدیث‌ها و روایت‌های گوناگون آمده. رون ير Sell‏ مفهوم: و 
محتوای آنهاء دلیلی است بر صدور آنها از منهجی واحد و يكانه. و تأکیدی است 
بر زوم Sule;‏ موضوعى که برآهدة از ساخفار جملة است. 


۴ و الدل في الذي و او" ۱ 
داد كن در ميان دشمن و دوست داد مغز است و آفرینش يوست 
اين جمله نیز عطف به« بتقوی» است. و در خطبة «وسیله» ساختار أن 
بدین گونه است: «و بالعدلِ على العَدوٍ و الصدیق.»* 
تقدم عدو بر صديق در جملة منقول از خطبة«وسيله» در تحف. وجه 


> 
3 
% 

>< 4 4 x 
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استحسانی دارد؛ ازآن‌رو که رعایت عدل در خصوص دشمن, با دشواری و 
سختی همراه است. 

محدث قمی در سفينة البحار" آورده است: 

سئل اميرالمؤمنين(ع) اتا افضل العدل او الجود؟ قال: العدل یضع الأمور مواضعهاء والجود 
يخرجتما عن جمتباء والعدل سائس عام» والجود عارض خاص. فالعدل اشرفهیا و افضلها. 


۶ والععل فى الشاط و الگملء" 
زنده می‌دار در نشاط و کسل صورت علم را جمال عمل 
أو عمل در حالت شادی و نشاط. و كسالت.] 
این جمله هم عطف به« بتقوی» است» و در خطبة« وسيله» به جای کلمۀ 
«لعمل». ALS‏ «العمل» آمده؛ ازآنرو که در آغاز أن در خطبة يادشده 
معطوف عليه جملة« عليكم بتقوى » | وجون دو جمله ميان معطوف 9 
معطوف عليه فاصله انداخته. حرف جر« ب» را ظاهر ساخته است. و بهتر بود 


در dos‏ جمله‌هایی كه در اين بخش عطف به « بتقوی الله» was‏ حرف جر « 
ب» ظاهر باشد. 

Dass‏ العمل» داراى خرف« ال» عهدی» و منظور این است که عمل را 
يسنديده و مطلوب انجام دهد؛ خواه در حالت خوشحالى و خواه در حالت 
کسالت. و انجام عمل درحالت كسالت می‌رساند که انجامدهنده به اهميت عمل 


توجه دارد. 


۷ .و الزضا غن الله فى Kall‏ و الزّخاء." 
باش راضى به حكم يزدانى كاه دشواری و تن‌آسایی 


.۱۶۶ ص‎ Ye.) 
۸٩ نحف. ص‎ ¥ 
۸٩ تحف. ص‎ ¥ 
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أو خشنود و راضی از خدای متعال در حالت‌های سختی و راحتی.] 
اين جمله و پنج Aber‏ پیشین همان‌گونه که گفته شد عطف به جملة « 
بتقوی» است. و در Aes‏ « وسیله» با همین ساختار آمده است.١‏ 


A‏ يمه اجه پر و لاب SON Sig‏ یر" 
بد نباشد بّد بهش تكشاى خوش نباشد خوش جحیم‌نمای 


أشرى كه يس از آن بهشت باشد وجود ندارد و همین‌طور خيرى که بعد از آن 
دوزخ باشد وجود ندارد.] 

در خطبة«وسيلة» روضة کافی" و تحف العقولء ؟ كلمة«بشرٌ» مقدم بر عبارت 
«بعدۀ الجتة» است. و ازاین‌رو ترکیب نحوی هر دو ساختار مناسب می‌نماید. 
حرف نفى «ما» شبیه به ليس با اسم مرفوع و خبر منصوب استعمال می‌شود و در 
کاربرد فصیح آن. خبر مزيّن به حرف جر«ب» استَ(بَِرٌ) و متعلق مجرور كلمة 
«موجود» مقدر از افعال عموم و جار مجرور مستقر است. جملة «عدة الجنة» 
مبتدا و خبر(«الجنة» مبتدا و مؤخرء و«بعدة» خبر و مقدم) و این جمله از براى«ما 
هه صفته است وابتايرايخ فصل مياق صفت و موصوف eee‏ روا یسک 
وليكق كاه کا کیت در معني شتا ceed‏ كنك كه فصل رازوا دارند: يسن هز 
يك از دو ساختار يادشده با اعتبارى همراه است و در هر صورت« بشرٌ» خبر و 
داراى محل و موقعيت نصب است و متعلق آن کلمة «موجود» است و ازاينرو 
ترجمه‌ای كه در نحفء* آمده است [یعنی: شرى كه به دنبالش بهشت باشد شر 
نيستء و خيرى كه به دنبالش دوزخ باشد خير نیست) مناسب نيست؛ زيرا اين 
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پرسش پدید آيد که اگر شر نیست از جه رو كلمة« شر» بر آن اطلاق کرده‌اند؟ 
پس مناسب می‌نماید که بر اساس توجه به متعلق خبر (موجود) ترجمه شود و 
ترجمة آن نزدیک به اين عبارت باشد:« شری که بعد از آن بهشت باشد وجود 
ندارد. و همین طور خیری که بعد از آن دوزخ باشد. وجود ندارد.» 

در جملۀ مورد نظر در نسخة ترجمة منظوم. به جای« ما خير» كلمة« لا خير» 
آمده که مناسب‌تر همان« ما خبر» است که در خطبة« وسيلة» کافی و تحف نیز 
آمده و شاید ضبط« لا خبر» از تصرف کاتبان dl‏ اما در هر حال cole,‏ اصول 
بلاغت و lhe‏ لفظی و عطف.« ما خبر» را ایجاب می کند. در نهج البلاعه ۱ آمده 
است:« ما ye je‏ تعد التازء bes Zu Ey‏ اِت»[خوشی و نیکی که پس از آن 
آتش باشد خوشی نیست و ناخوشی و بدی که يس از آن بهشت باشد ناخوشی 
نیست] و در آن حرف« لا» مشاهده نمی‌شود. 


5 0 a4 AE 
"Spies BE وکل نوم شون‎ ۸ 

هر جه أن جز بهشت ديدار است كرجه باشد عزیز. پس خوار است 

آهر نعمتی در برابر بهشت کوچک و ناچیز است.] 

اين جمله با همین ساختار در روضة کافی " و تحف العقول" آمده و بسیار 
مناسب با کلمۀ پیشین است که خوبی‌ها با بهشت و بدی‌ها با دوزخ وصف شده 
بود در مفهوم Alem‏ پیشین نیز اين مناسبت آشکار است. 

در نهج البلاغه * نيز اين جمله آمده و چنین ترجمه شده است: «و هر 
نعمتی نازلقر از بهشت. کوچک و بی‌اهمیت است.» 


۱ . فيض الاسلام» ص ۱۲۷۰. 
۲ تحف ص Ar‏ 
۳.تحف ص ۱۰۰. 

۴ تحف. ص ۰۱۰۰ 

۵ . فيض الاسلام» ص ۱۲۷۰. 
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4 وک ed‏ دون التار ی 
هر بلا را که هست جز آتش چون گل باغ عافیت دان خوش 
آهر بلایی در برابر آتش دوزخ عافيت و آرامش است.] 
اين جمله مانند دو جملة پیشین(۷ و ۸) در همان صفحه‌های روضة کافی و 
تحف العقول آمده و فيض الاسلام نیز(همان صفحه) در ترجمة نهج البلاعه آن 
را چنین ترجمه می‌کند: «و هر بلا و گرفتاری کمتر از آتش, آسایش و آسودگی 


است.» 
ate‏ اد f‏ 
TR EN RN REN‏ 


أاى يسرم بدان: هر كس عيب خويش بیند. به عيب دیگران نپردازد.] 

در خطبة «وسيله» آمده است: ۲ 

A LN‏ من نز فى عيب تفه BE‏ عن عيب غيره». 

در نهج البلاغه نیز چنین مذکور است: ؟ ED‏ تفه (شتفل عن غيب 

[هركه در عيب خويش بنگرد از عيب دیگری بازماند.] 

فعل «jE‏ كه در جملة روضه و تحف corel‏ گویاتر از «pad‏ در Alem‏ 
وصیّت است.* زیرا ابصار بیشتر به معنی نمایاندن آمده و در معنى ثلائی مجرد 
کو dg‏ کار رشق ابست: 

fod‏ «شغل» نیز وقتی که با حرف جر «عَن» متعددی شود دلالت بر اعراض 


۱ تحف. ص Ar‏ 

۲ تحف. ص Ar‏ 

۳ روضه کافی. ص TV‏ تحف» ص AD‏ 
۴ او ص ۱۲۴۹. 

Are ۵ 


u 


متن وصیتنامه (منظوم) ۵۷ 


و دوری جستن از کاری را می‌رساند. 
sefe‏ 
۱ من ری سم الله لم تحن على ما فا 
هر که تن در دهد به قسمت‌ها نخورد غم به فوت نعمت‌ها 

pl‏ كه به روزی خدا خشنود باشد به آنجه از دست داد افسوس نخورد.] 

جملۀ يادشده در نهج البلاغه " با همین ساختار است» وليكن به جاى كلمة 
«بقسم Kal‏ عبارت «رزق الله» آمده. كما اينكه .در روضة كافى " و تحف العقول ؟ 
نيز به صورت اخير مذكور است: «من رضى برزق الله لم يأسف على ما فى يد غره.» 

در وصيت تحف العفول. " يس از جملة «من ابصر عيب نفسه ...»(: شمارة ۱۰) 
ler‏ دیگری دیده می‌شود که در اين منظومه نيسث و پس از آن جملة «من 
رضی ...» آمده و چنین است: «من تعری من لباس التقوی لم يستتر بشیء من اللباس.»1: 
هر که از جامۀ پرهیزکاری و تقوى برهنه باشد. جامه‌ای أجز از زشتی‌ها و 
عيبها] پوشش نیابد.] 


* به‎ SS من سل سیف الئفیں‎ VY 
هر که تيغ ستم كشد بیرون فلکش هم بدان بریزد خون‎ 
كه تيغ نفس اماره برکشد بدان کشته شود.]‎ al 
پیش در نهج البلاغه " ترجمة فيض الاسلام. با همین ساختار آمده و‎ Albee 


۱ همان. 
۲ . فيض PLY!‏ ص ۱۲۴۹ . 
Woes?‏ 

AO ۴ص‎ 

Ae ۵.ص‎ 

Ar pur. 
AYFA ص‎ .۷ 


۸ وصيتنامة امیرالمونین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


به se‏ کلمة «اللفس» ys «aD öjlg‏ شده 3 dam i‏ أن چنین sul‏ هر که 
شمشير ستم بيرون كشد به همان شمشير كشته شود. 
جمله «شيف التغى» كه در خطبة «وسيلة» روضة كافى' و وصيت و خطبة 
«وسيله» در تحف العقول " و نهج البلاغه آمده مناسبتر از «سيف النفس» است. 
زيرا مجاز در شمشير نفس دورتر از مجاز شمشير در ستم و ظلم است. 
محدث قمى در Ande‏ البحار" بيانى در تعريف« بغى» دارد كه كزيدة 
جنين است:« البغى مجاوزة اد و طلب الرفعة و الاستطالة على الغير.» 


cC, 


“ed و‎ Uh و من عفر لأخيه‎ VY 
هر كه بهر بُرادران بر راه چاه سازد هم اوفتد در چاه‎ 
بهر کسی اول خودت آفتش رسی.]‎ Se [چه‎ 


در خطبة« وسيلة» روضة کافی٩‏ جملۀ مذکور با ساختار يادشدة فوق آمده 


است. 


۴ و من هنک ET ast Glee‏ عور د 
ور 959 پردة برادر خويش پاره بیند نقاب خواهر خويش 


أهر که پرده برادر خويش بدرد» عيب خانه‌اش آشکار گردد.] 
ساختار اين جمله در خطبة« وسیلة» روضة کافی۲ و تحف العقول ' به جای 


۱ص YY‏ 
۲ صص ۹۰- ۹۵ 
۴۳ج ۱ص As‏ 
F‏ تحف» ص Ad‏ 
۵ص YY‏ 
۶ تحف. ص Vs‏ 
۷ص YY‏ 


متن وصیتنامه (منظوم) ۵٩‏ 


کلمة « اخیه» کلمة«غره» دارد و در كسترة مفهومی» رساتر می‌نماید In;‏ که 
مفهوم کلم « Kas!‏ محدودتر از معنای وازة« غره» است. و ناروایی هتک 
حرمت صرفاً اختصاص به asl‏ ندارد؛ جز آنکه اخیه را به معنی مجازی 
بازكردانيم. 
۵ من یی el Bells‏ 

چون نباشد به جرم خود نگران بیمش ايد ز كردة دگران 
pol‏ که اشتباه‌های خود را فراموش کند. لغزش دیگری را بزرگ شمارد.] 

در خطبة «وسيلة» روضة کافی " به جای کلمه‌های «خطیئته» و« خطا» کلمۀ 
«زلل»» و در خطبة « وسیله» در تحف العفو ل؟ كلمة «زأه» ذکر شده است. 
۶ و من GE‏ الأمور ME‏ 

هر که با کارها ستیزه کند دور هفت آسیاش ریزه کند 

آهر که (بدون اسباب و وسایل) تن به سختىها دهدء تباه شود.] 

جملة یادشده در نهج البلاغه * آمده و چنین ترجمه شده است: هر که 
(بی اسباب) در کارها(ی دشوار) بکوشد و رنج کشد (با قضا و قدر آوبخته) هلاک 
شود. KE‏ فعل ماضی از باب مفاعله (مکایده) به معنی رنج کشیدن. بردباری 


AD 54 ۱ص‎ 

۲.تحف» ص Ae‏ 

XV -ص‎ ۴۳ 

Ad ۴-ص‎ 

۵ .تحف. ص A‏ 

۶ قيض الاسلام ص ۱۲۴۹. 


٠١‏ وصيتنامة اميرالمؤنين به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


۷ و من اققحم البحر عرق ' 
هر كه در شد به بحر بی‌پایاب تشنه ميرد جو اتش اندر اب 
آهر كه در دریا غوطه خورد. غرق شود.] 
ساختار جملة مذکور در تحف العقول جنين است: «مَن اقتحم الغمرات غرق.»۲ 
al eB PEN‏ ل۲ 
هر که باشد برای خود معجب گر نیفتد ز راه اینت عجب 
أهر که انديشه و رأى خود بزرگ بیند به گمراهی افتد.] 
ساختار جملة فوق با Als‏ «وسيلة» روضة كافى؟ و وصيت و 
روضة «وسيلة » تح ف العقول. * تناسب دارد. 
ae‏ 
٩‏ و من استفنی بعقله زل 
هر که مغرور شد به عقل خراب پایش از se‏ رفت [ه]جو سراب 
در سفينة البحار قمى ” آمده است: عن امیرالومنین(ع) ED IE‏ بنفسه من استفی 


«al, 


۰ و من 38 de‏ التاس VSS‏ 


de فصن‎ ۱ 

۲ . اقتحام: شتاب کردن. سرازیر شدن؛ عُمره(جمع: غمرات): رنج» درد عذاب. غمرات الموت: 
سکرات مرگ (طباطبایی, فرهنگ نوین, عربی - فارسی. ص ۴۸۴). 

ا عن ie‏ 

YY ۴ص‎ 

AE 

FAY اص‎ ۶ 


۷ تحف. ص Ar‏ 
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هر که با مردمان سرافرازد جان سرش را ز تن دراندازد 
آهر که بر مردم بزرگی کند خوار شود.] 
این جمله با همین ساختار در خطبۀ روضة « وسیلة»" نیز آمده است. 
محدث قمی در سفينة الیحار " دربارة كبر و تكبّر چنین می‌گوید: 
«الكبر: الالة gil‏ یتخضص پا الانسان من اتابه بنفسه و ذلك ان يرى الانسان نفسه 
آکبر من غيرهء بأن يستعظم نفسه و ستحقر Kay‏ 


BE 


۱ ,5 مداخل الشوء "gl‏ 

هر که راهی رود که بد باشد دشمن نام نیک خود باشد 
اهر که جاهای بد رود متهم گردد.] 

در وصیت تحف العقول "يس از Aloe‏ ييشين* (شمارة ۰٩)جمله‌های:‏ «و من 
LIE‏ العلاء ور و من خالط KS UN‏ « و من سفة على الناس «ph‏ آمدة» .و يسن 
از آتها جملة فوق ضبظ شده استه و افزون بر ابفكة ترتيب جسله‌های يادشدة با 
ترجمة منظوم مطایقت ندارد. جملة« و مَن An‏ على الناس “gi‏ در اين ترجمه 


‚Cu 


۲ و من عالط الآبدال خن * 
هر که آمیخت با فرومایه خوار گردد جو بر زمين سایه 


YA ص‎ . ۱ 
Ne: 
Ar .تحفء ص‎ 
Ae Ge. 

As شمارة‎ . 
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۲ وصيتنامة امیرالمونین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


آهر که با مردم يست و سبک‌مغز آميزش کند. کوچک و سبك شود.] 
در خطبة«وسيلة» روضة كافى ١‏ و وصیت تحف العقول" به جای كلمة« 
الابدال» در جملة اخيرء وازة« الانذال» آمده است و گویا از ابدال» مردم نادرست 


و بدل اراده شده است. 


۳ و من LUN Calle‏ وي" 
باز باشد قرين اهل هنر يد كران کران‌بها جو هر 

اھر که با دانشمندان هونشيتى تمود محترم كشت.] 

در وصيت تحف العقول به جاى كلمة« «lle‏ در جملة اخیر وازة« خالط» 
آمده. و يس از Sl‏ جملۀ شمارة ۲۱ (خالط ...) ذكر شده است و ترتيب 
جملهفاق وضيتثامه .در قح العقول “در 'تقدم. و تآجر آنها با ترجمة موه 
سازكارى ندارد. 

Bash 

ai أ‎ ey on ۴ 

هر که حاشاکی گرد آن گردد که Boas‏ سخرة جهان گردد 
آهر که شوخ طبعی نماید بدان سبك گردد.] 

در Abs‏ «وسیلة» روضة كافى؛ آمده است:« من FS‏ مُزاخ أسنخ Kg‏ 
وطواط در بیان كلمة پنجاهم مطلوب کل طالب * می‌گوید:« من کر" مُزاځۂ لم يقل 
من ale za‏ آوستخناب a‏ هر که بسیار شود مزاح اوء خالی نبود از كينه بر او 


ee‏ ن 
A:‏ 
.تحف» ص Ar‏ 
: قمع 
Ye:‏ 
.ص ۲۵ 


ND 4 مس‎ 4 


متن وصیتنامه (منظوم) ar‏ 


يا استخفافی بدو.] 
هر که سازد مزاح پيشة خويش گر امير است پاسبان گردد 
در همه دیده‌ها سبک باشد بر همه سینه‌ها گران گردد 


در معناى حاشاكى ذه است» کسی که جداى نیست. و از روی قطع ۳ 
يقين انجام وظيفه نكند. و كار يا كفتة خود را انكار كند. (حاشية نسخة خطى) 
۵ و من اک ین یو غرک با ۱ 

گرد کاری که بیشتر گردی هم بر أن در جهان سمر گردی 
آهر که کاری بسیار انجام داد. بدان مشهور كشت.] 
در خطبۀ « وسيلة» روضه کافی" اين جمله آمده. ولیکن در «وسيلة» تحف 
العقول از أن ياد نشده است. 


۶ و من K‏ کلام کار ae‏ 
هر که را كام چون درای شود بی‌هده گوی و هرزه‌لای شود 
آهر که پرگفتار است بسیار ناخشنود است.] ۱ 
در وصیت تحف العقو ل ؟ به جای كلمة« سنطه» ترجمة منظوم وا« خطاوه» 
آمده و در جملۀ يس از آن هم تکرار شده است. 
۷ من کار حخطاؤة قل ale‏ 
شد جو هرزهدرآى و اندك شرم كشت نايارساى و بی‌آزرم 


A: تحف» ص‎ .۱ 
Ys .ص‎ 
۰.٩۰ ص‎ ud. 


Ae ee 


> 4 4 4 
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أهر که اشتباهش بسیار باشد شرمش کم است.] 
محدث قمی در سفينة البحار! دربارة Lo‏ آورده است: 
بیان: الحياء ملكة للنفس توجب انقباضها عن القبیح و انزجارها عن 
خلاف الآداب خوفاً من الدوم. كا[الكافى] قال رسول AN‏ (ص): الحياء حیاعان 
حياء عقل و حياء حمق» خياء العقل هو العلم و حياء gal‏ هو الجهل. 
در PLS‏ وسیلة» روضة A‏ نیز آمده است:هو من ALI‏ یه BoB‏ 
التاس غیبه.»[ هر که را شرم و Le‏ جامه بر تنش کند. عیبش بر مردم پوشیده 


ماند.] 
kk‏ 
۸ .من UG‏ وَرَعْهُ مات Al‏ مَن مات AS‏ َل all‏ 
پارسایی چو رفت دل هم مرد Jo‏ مردش به سوی دوزخ برد 


[هر كه پرهیزگاری و ورعش اندک باشد دلش بمیرد. و هر که دلش بمیرد به 
ee‏ 
حضرت در Aloe‏ ۵۶ همین وصیت‌نامه نيز دربارٌ ورع توصیه فرموده است. 
در سفينة البحار أ در بیان تقوی و ورع آمدة انست: 
ald Ju‏ بالتقوى ترك اغزمات و بالورع ترك الشہاٹ بل بعض 
الباحات. سكل اميرالمؤمنين(ع) ما ثبات POLY‏ فقال: الورع» فقيل له: ما 
زواله؟ قال: الطمع. 
ين 


۵ الاح بعیزو‎ SIE sul لاس 5 رضها‎ iur 


.۳۶۰ ode: 

قن ۳۲ 

. تحف» ص Ve‏ 

. ج ۰۲ صص ۶۳۲-۶۴۲. 


o + + — 


As ein, 
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آنت" abl‏ که عیب برشمرد يس همان عيب خود هنر شمرد 


اکسی که عیب‌های مردم را ببيند, و آنها را برای خود برگزیند او همان نادان و 
احمق [il‏ 
محدث قمى در سفينة البحا ر ' آورده است: 
قال اميرالمؤمنين(ع): طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناسء و قال لابنه 
السین(ع) ای liegt‏ من ابصر عيب نفسه شَغَلَ عن عيب غيره. 
مقارنت اين گونه جملدها با يكديكر و قرابت اجزا و ساختار آنها با هم 
برهانی بر استناد آنها بر پدیدآوردندة واحدی است. 


et 
مرد زيرك جو اعتبار كرفت از همه کارها كنار كرفت‎ 

آهر كه انديشه و خردورزى نمود عبرت كيرد. و هر كه عبرت كيرد 
كوشهنشينى كزيند.] 

درخطبة«وسيلة» روضة کافی" آمده است:«و الاعتبار ینود الى الرشاد.» 
[پندگیری (از پیش‌آمدها) انسان را به هدایت و راه راست رهبری كند.] 

در مطلوب كل طالب کلمة DA‏ می‌نویسد:« من نظر اعتبرء» و وطواط چنین 
آورده است:« هر که بنگرست عبرت گرفت.» 


مرد در کارها چو کرد نظر بهرة اعتبار از آن برداشت 
هرچه öl‏ سودمند بود گرفت هرجه ناسودمند بود گذاشت 


> وصیتنامة اميرالمؤنين به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


۱ ومن اعتبر سل 
لاجرم چون ز خلق گوشه کشد كشت آزادگیش خوشه کشد 

آهر که عبرت گیرد سلامتی و تندرستی Lab‏ 

در تحف العقول" آمده است:«... و من اعتبر اعتزل» و« من اعتزل Khe‏ ولیکن 
در نسخه‌ای که در اختیار داریم به cle‏ جملة« اعتزل he‏ به نقل از تحف. 
همان Ale‏ فوق ذکر شده. با اينكه در ترجمة منظوم نیز بيت ترجمه شده. 
متناسب کلم « اعتزل» است. 

محدث قمى در سفينة البحا ر' می‌نویسد: 

قال علن(ع): ان الأمور اذا اشتبهت joel‏ آخرها بأؤلهاء و قال [ايضاً]: من اعتبر ابصرء و 
من ابصر فهم» و من فهم علم؛ و قال ايضاً: ما JST‏ العبر و اقل الاعتبار. 

(رجوع به جملة بيشين شود.) 


۲ و من ترگ الشهواتٍ كان خر" 
تركش آرزو هر UST‏ گشاد شد چو تير از کمان ز بند آزاد 

آهر که میل‌های شهوی و هوایی را رها کند آزاده است.] 

[شهوات. جمع شهوت. و شهوت: رغبت و ميل آدمی به چیزی است.] 

در سفينة البحا ره مُذكور است: 

القهوات - بالتحریک - جمع شهوة؛ و هی اشتیاق النفس الى الشیء. و فى احدیث: تم 
محفوفة باللذات و الشهوات. قال رسول الله(ص):« CES‏ الجئة بالکارف. و خشت النار 
بالشهوات. قال اميرالمؤمنين(ع): « من کرمت عليه نفسه. هانت عليه شهوته.» 


ae 
وه‎ 
20 
a 
> + 4 4 
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سعدی گوید: 
اگر.لذت ترك لذت بدانی دگر لذت نفس لذت نخوانی 
هزاران در از خلق بر خود ببندی گرت باز باشد[درى] در آسمانى 
(نقل از سفینه) 
در خطبة« وسیلة» Log,‏ کافی" منقول است:« من حصن شهوته فتد صان 
قدره.» [هرکه شهوت خود را مهار کند. قدر و ارزش خود را حفظ نمايد.] 

در مطلوب کل طالب " كلمة OV‏ آمده است:« ig‏ الشهوة آذل ین عبد الرق.» 
و وطواط در ترجمة آن گوید:«بندة شهوت ذلیل‌تر است از بندۀ درم خریده: 
هر که او بنده گشت شهوت را هست نفس خسیس و طبع لئيم 


بندۂ شهوت است در خواری بتر از بندۀ خریده به سيم» 
۳ من رک اد کانت 4 Sell‏ من “pel‏ 
هر که خار حسد زند آتش گل دل‌ها ازو بخندد خوش 


آهر که حسد را وانهد دوستى مردم را دریابد.] 
در خطبة«وسيلة» روضة کافی " آمده:« «yl ABT Leb,‏ 
محدث قمی در سفينة البحار * در بیان و تعریف حسد و غبطه آورده است: 
الحسد: ان يرى الرجل لأخيه نعمة GaP‏ زوالها عنهء و تکون له دونه. والغبطه 
ان Ge‏ ان یکون له مثلها و BEY‏ زوالها. عن الصادی(ع): ان CBG‏ 
امان كا BE‏ التاز احظب. و قال الشاعر: اصبر على حسد الحسود فإنّ 
صبرک قاتله US‏ تأكل نفسها إن لم تجدما ASE‏ 
[: انسان حسوده نعمت و شوكتى که در همنوع خود بيند آن را برای خود و آرزو 


NN 


YF .ص‎ 


۲ 
Ae تحف. ص‎ ۳ 
۷۷ et 

۵ 


YO! eile. 
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و زوال ol‏ را برای او خواهد ولیکن در غبطه. زوال آن نعمت را برای همنوع 
نخواهد.] 


۴ .يا بنئ: alle‏ غناؤة عن التاس.۱ 
چیست عزت بگویمت سخنی بی‌نیازی ز همچو خويشتنى 
[پسرم» بزرگی و عزت مومن. بی‌نیازی او از مردم است.] 
محدث قمی در سفينة البحار " در خصوص زن و مرد مؤمن می‌نویسد: 
عن al‏ عبدالله[اى الصادی(ع)] قال: الؤيتة اعڙ من الومن» و المؤمن Se)‏ 
من الکبریت الأحمر. 
أو ايشا هم او ص ۳۸ 
قال عليّ(ع) ان المؤمن اذا نظر اعتبر» و اذا سكت تفگر» و اذا تكلّم SS‏ و 
اذا استغنى شكرء و اذا اصابته شدّة صبرء فهو قريب الرضاء بعيد السخطء 
يرضيه عن الله السيرء و لايسخطه الکثر.... 


۵ و القناعةٌ مال لاد" 

از قناعت خزانه ساز که ان هست گنجی که نیستش پایان 
در نهج البلاغه ' نیز همین جمله ياد شده و چنین آمده است:« قناعت دارایی‌ای 
است که نابود نمی‌شود؛ زيرا قناعت و خورسند بودن به آنچه رسیده. نیازمندی 
را دور می‌سازد.» البته سيد رضی كويد که اين فرمايش از پیغمبر اکرم(ص) هم 
روایت شده است. 


ani. ۱‏ ص Ar‏ 
۳۲ص YW‏ 
۳ تحف» ص I‏ 
۴ فيض الاسلام. ص ۰۱۱۱۳ 


متن وصیتنامه (منظوم) 1٩‏ 


مخدت قم نيز در سفيئة البحار ١‏ همين جمله را از تهج البلاغه نقل می گند 
در Jo‏ که در سفينه جملة« لامال انفع من التنوع بالسير المجزى». منقول از حضرت 
صادق(ع) آمده. متأثر از Abe‏ جدّش حضرت امیر(ع) در خطبة«وسيله» است 
که فرماید: 1,59% غنى من القنوع» 


۶ و تن IS‏ وكر G25 Gall‏ ین انا Legal‏ ۲ 
دل گر از ياد مرگ زنده کنی به دمی زین جهان بسنده کنی 
el‏ كه مرگ را بسیار به ياد آرد به اندک Lio‏ بسنده نمايد.] 
در نسخة وصیّت خط ابن ساوجی که مورد استناد است. کلمة« بالسير» 
نیامده. ولیکن همین واژه در دیگر منابع مانند تحف العقول ۲ و جز ol‏ آمده 
اسث. قمى در سق ةالبحار؟ می‌نویسد: 
قال ge Mga re‏ کتر ذكز الوت رضی من انا لیسیر.» 


ok‏ داد 
۷ و من de‏ ی BIE‏ ین cAgle‏ قل کلام إلا قها ai‏ * 
سخنت نیز در شمار آید تا نگویی جز آنکه کار آید 


آهر كه کلام از روی دانش و آگاهی كويد گفتارش Sail‏ گردد جز lo]‏ 
آنچه او را سودمند بود.] 
در وصيتنامة تحف العقول جايىء" به جای جملة« ین «ale‏ عبارت« من 


۱ ج ۲ ص YOY‏ 
. روضة کافی» ص YY‏ 
. تحف» ص AN‏ 


A: 
BOF اج ۲ ص‎ 


. تحف» ص AN‏ 


يج 4 بهد <ND‏ 


A. 


۰ وصيتنامة امي رالمؤنين به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


«ale‏ آمده است که در اين صورت ترجمة«داند كه كلامش با عملش مطابقت 
دارد» صحیح است. 


ee‏ و 
۸ ای Casall sz‏ مَن خاق العتاب & NIS‏ 
ای که می‌ترسی از جزای گناه بس دگر می کنی. تعالی aU!‏ 
در وصیت‌نامة تحف العفول" به جای فعل ماضی« خاف» فعل مضارع« یخاف» 
آمده که با توجه به کلمة« مَن» و جواب« فلم یکف». فعل مضارع مناسب‌تر است. 
توجه شود که كلمة« خاف» يا« يخاف» فعل لازم. و وا« لعتاب» به حذف«من». 


as] جاره‎ 


٩‏ و رجا 1B gl‏ تعمل" 
شرم بادت چو می‌نخواهی مرد شوخ چشمی مكن. ز کار مدزد 
[شگفتا که او پاداش را اميد دارد. ولیکن(به وظیفه) عمل نکند.] 

در وصیت‌نامة تحف,؟ جملة« فار «las‏ با ساختار« & Cai‏ و یعمل» آمده 
است. البته Alam‏ فوق عطف به جملة« خاف العتاب» از جملة شمارة ۳۷ است و 
ازاينرو فعل مضارع« برجو» در آغاز آن مناسب‌تر می‌نماید. 


۰ کر وء Ad Tall,‏ و TI‏ ضَلالةٌ * 


ياد حق روشنی و نزدیکی است غافلی گمرهی و تاریکی است 
در وصيتنامة تحف العقولء' ساختار جملة مذکور بدین‌گونه است:« GI‏ بی: 


AN تحف. ص‎ ۱ 
AN ye 
AN تحف» ص‎ . 


AN Seis 


o 4 4 4 


. تحف» ص AN‏ 


متن وصيتنامه (منظوم) ۷۱ 


الفكرة تورث Ts‏ و الغفلة ظلمة» SILL,‏ ضلالة. والسعید من وعظ بغیره ....»[پسرجان: 
تفکر روشنى أرد. و غفلت ظلمت است. ستيزكى گمراهی است. و سعادتمند 
کسی است که از (سرگذشت) دیگران پند گیرد.] 
کلمة« Kills‏ در جملة مندرج در تحف,کلمه‌ای al,‏ و شايع op‏ اهل 
بلاغت نیست و در مفهوم جدال و ستیزگی هم کمتر به کار رفته است. بنابراین 
اين کلمه که در نسخة مورد استناد corel‏ مناسب‌تر می‌نماید به‌ویژه که برابر 
ضلالت آمذه است. 
محدث قمی در سفينة البحار ۲ می‌نویسد: 
del‏ ان اصل FH‏ التذكّر بالقلب» م يطلق على الذكر اللسانی حقيقة او من 
باب تسمية الدال پاسم المدلول» ثم كر استعاله فيه لظهوره Go‏ صار 
هوالسايق الى الفهم. 


" من وعظ يقري‎ Tall لن‎ del scat ٠١ 
نيكبخت از بلا كران كيرد عبرت از حال ديكران كيرد‎ 
[آدم نيكبخت از بدى و بلا كنار و كرانه كيرد و از حالت ديكران اندرز يذيرد.]‎ 
۴۱ همین کلم ندا در تحف و جملة آغازین شمارهٌ ييشين وجود دارد. و جملة‎ 
NEAR: یکسان‎ dls) پسین نيز در منادای همین ندا است و بنابراین با نسخه مورد‎ 


۲ الآدبُ je‏ يرا و مس ae GEN‏ 


ادب از Ab‏ کریمان به خوی خوش از همه ندیمان به 
أدص ٩‏ 
؟اج ۱ ص ۴۸۶. 
۳ تحف. ص 31 


۴ . تحف. ص ٩۱‏ 


۲ وصيتنامة امیرالمژنین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


[ادب بهترین میراث. و خوش‌اخلاقی بهترین همدم است.] 

در مطلوب کل طالبء كلمة ۱۶۱ آمده است:« الأدب صورة العقل». و وطواط 
باادب باش در همه احوال که ادب نام نیک را سبب است 
عاقل آن است کو ادب دارد نیست fle‏ کسی که بی‌ادب است 

و نیز در مطلوب (MA)‏ می‌نویسد:« ST‏ دب خسن kg‏ و وطواط 


آورده است:« کریم‌ترین wool‏ نیکویی خوی است.» 


مرد بدخوی بر همه عالم بی‌سبب سال و ماه در غضب است 


نیکخویی كزين که نزد خرد نیکخویی شریفتر ادب است 


۲ یا ى ليس مع قطيعة الزجم "al‏ 

دل خويشان ز هر که ريش بود هر زماتى, يكيش بيش بود 
در وصیت‌نامة تحف» جملة فوق و Alem‏ يسين(شمارة (FF‏ در رديف جمله‌های« 
«ok‏ مذكور در شمارة ۲٩۹‏ آمده است. 

محدث قمی در سفينة البحار " می‌نویسد:« تحقیق: اعلر ان الرج» رح الرءة. و 
منه استعیر الرحم للقرابة لكوتم خارجین من رم واحده.» نیز هم او (ص۵۱۶) آورده 
است:« عن الصادق(ع) عن ابيه. قال «ul‏ عل بن الحسين(ع)... » اياك و مصاحبة القاطم 
لرحمه Alb‏ وجدته ملعوناً فى کتاب الله ... .» همچنین می‌نوبسد: عنه(ع) ED‏ رخ 
ge aed‏ و لا قاط «ry‏ 


"gb الفُجُورٍ‎ BY و‎ FF 


Year) 
AN ص‎ ud. Y 
.۵۱۵ ۳ج ۱ ص‎ 


۴ . تحف» ص AN‏ 


متن وصیتنامه (منظوم) ۷۳ 


مرد بدکار اگرچه دارد مال نرود زین جهان مگر بدحال 
[با فسق و فجور بی‌نیازی يديد نيايد] اين جمله عطف به Aer‏ پیشین(شمارة 


۵ يا 243 العافيةٌ عشرة آجزای يِسعَةٌ فى الصمتِ إلا يزكر الي ١‏ 
عافيت گر ده است نه زان ده در خموشى است جز بذكرالله 
در Tas‏ يس از كلمة« تسعة» عبارت« تسعة منها» آمده که مناسب‌تر است. 
اما در سفينة البحار" آمده است:« عن الصادق(ع)... الصمت مفتاح کل راحة من 
الدنيا و الاخرة.» محدث قمى(همانجا) ابياتى از امیرخسرو دهلوى بدين شرح 


افزوده است: 

سخن كرجه هر لحظه دلکش‌تر است جه بینی» خموشى از آن بهتر است 
در فتنه بستن دهان بستن است که گیتی به نیک و بد آبستن است 
پشیمان ز گفتار ديدم بسی پشیمان نگشت از خموشی کسی 
شنیدن ز گفتن به ار دل نهی كزين پر شود مردم از وی تهی 


۶ و Sel,‏ فى ترك Salles‏ الشتهاء. صتّق "AN‏ 

وان دهم آنکه پند بپذیری كم دیدار ناکسان گیری 
ترجمة اين جمله و alee‏ شمارة ۴۴ به ترتیب عبارت است از: «درستی و 
سلامتی ذه جزء as «etal‏ جزء آن در سکوت از غیرخدا و یک جزء آن در دوری 
از همنشینی با سفیهان.» Gate» Ale‏ الولی[: مولی راست گفت]» از 


١‏ . همان. 

فن 1 

۴ ج صص ۵۱-۵۰. 
۴ . تحف» ص AY‏ 


VE‏ وصيتنامة امیرالمژنین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


افزوده‌های سراینده يا کاتبان بوده که در نحف ١‏ مشاهده نشد. 


۷ من طَلَبَ الوم "de‏ 

علم را هر که جست دانا شد دوربین‌دیده كشت و بینا شد 
در وصيتنامة تحف العقول پیش از اين جمله. کلام دیگری است که در نسخة 
مورد استناد نیست و آن چنین است:« ای 1p‏ تن تزيا بمعاصى الله فى اجالس أورثه 
الله ذلاء و من «de dell Ab‏ [پسرم! هر که در مجالس نافرمانی و معصیت خدا را 
اشعار خود کند» خداوند او را خوار و ذلیل گرداند. و هر که ple‏ و دانش طلبد 
دانا گردد.] 


th ۸‏ ال الرفق» و ارق" 
سر دانایی ای پسر نرمی است آفتش ابلهی و بی‌شرمی است 
شاه‌جهانی کلم خرق يا خرق را بدین‌گونه تفسیر کرده است: ۴ 
خرق (بالفتح) دریدن و بریدن مسافت. جامه. دروغ گفتن. وزیدن باد و 
زمين خالی. و خرق: کولی و نادانی و درشتی است. 


Se sie sit 
* الب على الصا‎ gaol و ین کلوز‎ ٩ 
كن چون فرا رسد رنجی‎ pro چیست ز ایمان بزرگ‌تر گنجی‎ 


> 
۳ 
a: 
Ê 
on 4&4 4 


متن وصیتنامه (منظوم) ‏ ۷۵ 


در سفينة البحار" آمده است:« و من اشعار امیرالمومنین(ع): 


J!‏ وجدث و ف pM‏ تجرية للصبر عاقبةٌ ممودة الأثر 
و قل من de‏ فى امر يطالبه فاستصحب الصبر الآ فا بالظر 
أقول [اى حدث قی] و Job‏ معناه بالفارسيّة: 
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بر اثر صبر نوبت ظفر آید 
بگذرد اين روزگار تلخ‌تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر اید» 


۰ العفاف زین at‏ و الشكر ی القن" 
صبر آبی است كرد محنت را شکر دامی اسك مرغ نعمت را 


اعفت طبع و پارسایی زينت فقر است. و شکر و سياس در برابر نعمت زينت 
غنى و بی‌نیازی و غنا است.] 

Alem‏ پیش گفته دو بخش است که یک بخش با كلمة« العفاف» و دیگری با 
وازة «الشکر» آغاز می‌گردد. در بیت. وازة« عناف» به صبر ترجمه شده(صبر آبی 
است.) و آن ترجمه لازم عفاف است و خیلی مناسب نیست. در ترجمة فارسی 
احمد جنتی از تحف هم بخش دوم. ترجمه نشده است. کلمة« الغنى» در اخر 
جمله نیز می‌تواند با تشدید حرف« ی» و يا بدون آن باشد. 

اين جمله در نهج البلاغه" بدین‌گونه ترجمه شده است:« امام ale‏ 
السلام(در فقر و غنی) فرموده است: آرایش دست‌تنگی: پاکدامنی است و آرایش 
توانگری» سپاسگزاری.» 


we Ve 9‏ ۶ 
۲ تحف. ص A‏ 
۳ . فيض الاسلام ص ۱۲۶۶. 


VI‏ وصيتنامة امیرالمونین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


‘AY الزيارة تورث‎ BS ۵۱ 

ای پسر خلق را مپرس بسی تا نگردد ز تو ملول کسی 
[دیدار زياد ملال انگیز است.] 

Se ei‏ که از ارث و وراثه گرفته شده است گاهی به اعتبار علاقة 
سبب و مسبب. بر هر جه از دیگری و جایی به دست ul‏ اطلاق می‌گردد؛ 
اگرچه صورت میراث را نداشته باشد. 
۲ يا بى: الطمأيتة قبل Ar bl‏ الحرم" 


آپسرم پیش از آزمایش. اطمینان داشتن بر خلاف احتیاط است.] 

در آغاز تحف. عبارت«یا 3« نیامده است. 
oF‏ عاب sits ell‏ كليل على "al Geb‏ 

خويشتن بين اگرچه دارد بخت مگ رأنى بود وگن گت 

[خودپسندی نشان كمعقلى است.] 

در نهج البلاغه: ' آمده است:« Ms‏ لوگ خيرٌ able‏ من ins‏ جنگ.» 
حضرت علیه‌السلام در نکوهش خودبینی فرموده است:« سیثه و بدی که تو را 
اندوهگین سازد نزد خدا بهتر است از حسنه و خوبی‌ای که تو را به خودبینی و 
سرفرازی وادارد.» 

Gare‏ قمی هم همان عبارت نهج البلاغه را در سفينه* آورده و سپس 


AN ge eds) 

۲ تحف. ص AN‏ 

۳ همان. 

۴ . فيض الاسلام» ص ۱۱۱۰. 
۲۵ ص MPV‏ 


متن وصیتنامه (منظوم) VY‏ 


بیت‌هایی از سعدی دربارة نکوهش خودبینی بدین‌شرح نقل کرده است: 


سخن ماند از عقلان يادكار ز سعدی همین یک سخن كوش دار 
كندكار اندیشه‌ناک از خدای پسی بهتر از عابدی خودنمای 
که آن را جكر خون شد از سوز درد که این تکیه بر طاعت خويش کرد 
تدانست: در > بارگاه شتی سرافکندگی به ز كبر و we‏ 


۱ Bas cde يا ی ترق‎ OF 
ای بسا باز جره نظرت كه شكارى نكرد جز حسرت‎ 


[يسرم: جه بسا نگاهی که بر آرد حسرتی.] 


در ira‏ البحا ر ۲ آمده است: 


عن الصادی(ع) قال: النظر سهم من سهام ابليس مسموم» و gl‏ اورئت Bus‏ طوياة. 


۵ وک ین که بت "ass‏ 

ای بسا لفظ كان جو كاه نمود نعمتی همچو كوه را بربود 
آبسا كه کلمه‌ای دلالت بر ناشکری دارد و نعمتی را بردارد.] . 

جملة فوق با گونه‌ای از تفاوت واژگان در نهج Kae‏ ضمن چند جمله 
آمده است و حضرت علیه‌السلام درد بارة کلام چنین فرموده‌اند: 

3 و قال(ع): الکلام فى Sat,‏ مالم SG‏ 4 فإذا مت به صرت فى وثاقه؛ SU yb‏ 
کا حزن Seb‏ و ورنگ. ols EOS‏ نِعمَةٌ و Wade] Asa Ice‏ 
است. تا آن را نگفته‌ای. و چون به زبان آوردی تو در بند آن هستی؛ پس زبانت 
را نگاه دار چنان که طلا و نقره را در خزینه می‌نهی که بسا یک کلمه نعمتی را 


۱ تحف» ص AN‏ 
۳ ۲ ص OV‏ 
۳ نحف» ص AN‏ 
۴ . فيض الاسلام» صص ۱۲۶۸-۱۲۶۷. 


۸ وصیتنامة امیرالموئین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


نابود می‌سازد و عذاب و گرفتاری پیش می‌آورد.] 


Ge el KAY ar‏ الاسلام.! 
پایه‌ای نیست گر همی دانی برتر از قبلة مسلمانی 

Ale‏ فوق نخستین جمله‌ای است که در خطبة«وسيلة» حضرت امير 
علیه‌السلام و يس از ديباجة خطبه در روضة کافی" آمده است. کلمات قصاری 
که در اين بخش از Abs‏ یادشده و در بخش‌های دیگر آن آمده است. بيشينة 
آنها با حرف لاء نفی جنس است و در نهج البلاغه شماری از کلمات قصار که در 
آخر آن آمده. كاه به صورت یک کلمه و كاه به YRS‏ چند کلمه SS‏ شده و 
doe‏ آن بخش‌های مذکور در همان خطبة« وسیله» است. شماری از آنها در 
وصیت‌نامه و در تحف العقو ل ۲ نیز OLS‏ می‌شود. 

اینک نمونه‌ای از آنها كه در نهج البلاغه.؟ آمده در اینجا ذکر می‌کنيم: 

«. لاشَرّف آعلی من الاسلام» ۲. و لا Jel fe‏ من Vasyl‏ و لامعقل حصن Se‏ 
الور ي ؟. و لاشفیع al‏ من gel‏ ۵. لاک آغنی من القناعتء ۶. و لامال LST‏ للفاقة من 
الرضاء لو eV‏ الكفاف فد انتم Aa)‏ و igs‏ حفص AAN‏ 
له مناخ atl‏ و A cael Eb‏ و الجرض و بر و اد دواع إلى الم فى 
was‏ ۱۰. و fale ZEN‏ يتساوىء Ka‏ 

۱. هیچ شرف و بزرگی برتر از اسلام» ۲. و هیچ عزت و ارجمندی ارجمندتر 
از يرهيزكارىء ۳. و هيج پناهگاهی نیکوتر و استوارتر از وَرَع» ۴. و هیچ شفیعی 
و خواهشگری پیروزتر و رهاننده‌تر از توبه و بازگشت نیست. ۵. و هیچ گنجی 
بی‌نیاز کننده‌تر از قناعت» ۶. و هيج دارایی‌ای فقر را جلوگیرتر از تن دادن به 


AY pe cat 

FP :ص‎ 

NAT an N 
۱۲۶۰-۱۱۳۹ فيض الاسلام» صص‎ . ۴ 


متن وصیتنامه (منظوم) ۷۹ 


روزی رسیده نیست. N‏ و هر که به آنچه به او رسيده LEST‏ نماید. به‌آسودگی 
پیوسته و در اسایش فرود آمد. A‏ و رغبت و ميل به دنيا BAT‏ سخت‌ترین رنج 
و مركب گرفتاری است. .٩‏ و آز و گردنکشی و رشک. آدمی را به افتادن در 
گناهان می‌خواند. ۱۰. و بدکاری. هم بدی‌ها و زشتی‌ها را گرد می‌آورد. 


sea 


۷ و لا LES‏ ین التقوى» و WRAY‏ احسن ین EN‏ 

چیست پرهیز نور چشم کرم پارسایی چو قلعه‌ای محکم 
در خطبة« وسيلة» روضة کافی" و تحف العقول" به جاى كلمة « احسن» وازة 
«احرز» ode!‏ و مناسب‌تر است. 

ما در مطلوب کل طالب» جملة فوق با عنوان عبارات ۳۶ و ۲۸ يادشده 
تناسب دارد. و وطواط آن را بدينكونه ترجمه كرده و توضيح داده است: 

عبارت ۲۶ (لاکرم ...): « نیست هیچ کرم بزرگوارتر از پرهی زکاری.» 


گر کریمی به راه تقوی رو ز آنکه تقوی سر همه کرم است 
ناگرفتن درم ز وجه حرام بهتر از بذل کردن درم است 
كلمة ۲۸ (لامعقل ...): « نيست پناهی نیکوتر از پرهیزکاری.» 

ای که از دفع لشکر آفات عاجزی و تو را سپاهی نیست 
در يناه ورع گریز از آنک از ورع FSS‏ پناهی نیست 


۸و لاشفیع أنجخ ER‏ 
نیست الحق شفیع کارگشای بازگشتن ز کرده‌ها به خدای 
در خطبة « وسيله» در تحف العقول* به جای كلمة « أنجح», وازة « انجم» 


_ 


AN pur. 
:۲۶ ye. 


AY Ge. 
AY تحف» ص‎ . 
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AF .۰ص‎ 


۰ وصيتنامة امیرالمژنین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


آمده که به معنی اثربخش‌تر و سودمندتر و گواراتر است. 
در مطلوب كل طالب (شماره کلم (VA‏ همین جمله آمده و وطواط آن را 
OFF‏ ترجمه کرده است:< نیست هیچ شفیع حاجت‌رواتر از توبه.» 
ای كه بىحد گناه كردستى فى الترسى ess J gil‏ 
ag‏ كن تا رضاى حق on‏ كه به از توبه نيست هیچ شفيع 
او اوعد 
5. و لا لياس Cad‏ من الشلامقه؟ 
هيج پیرایه بر عروس هنر نيست از عافيت بهايينتر 
در خطبة « وسيلة» روضة کافی" و تحف العقول ؟ به جاى كلمة « السلامة» 
وازهُ «العافية» آمده Cuil‏ که قرابت مفهومى دارند. البته وطواط در مطلوب کل 
طالب جملة فوق را اي نكونه ترجمه و تبيين نموده است: 
Bucs]‏ هیچ پوشیدنی نیکوتر از سلامت:] 
مرد را گر ز عقل با بهره است هیچ کسوت به از سلامت نيست 
به سلامت اگر نباشد شاد کسوت او به جز ندامت نیست 
ود و 
۰ و لامال Cast‏ للفاقة من الرضاء Fol‏ 
چیست تریاک زهر؛ درویشی كز کم و بیش قوت نندیشی 
آهیچ مال و ثروتی نیازمندی را زداینده‌تر مانند خوشحالی به روزي 


موهبت‌شده؛ شبیست:] 


NO .ص‎ ۱ 
AY تحفء‎ . 
YF op. 
Are. 
MW .ص‎ 


DD 4-4 4 


AY تحف»‎ . 


متن وصیتنامه (منظوم) ‏ ۸۱ 


در ترجمه‌هایی که از جملۀ فوق در روضة کافی" و تحف العقو ل " شده نارسایی 
وجود Wolo‏ 

در خطبة« وسيلة» تحف العقول» جملة مذکور چنین است:« و لا مال اذهب 
بالفاقة من الرضا و القنوع»» و در روضة کافی به gle‏ جملة« من الرضا و القنوع». 
عبارت« من الرضا بالقناعة» آمده كه مناسب‌تر است. زیرا در جملة تحف.«رضا» به 
چیزی نسبت داده نشده و« القنوع» عطف به آن شده است. ولیکن در روضه که 
به شكل «من الرضا بالقناعة» corel‏ کلمة« رضا» به قناعت نسبت داده شده و 

صفت تفضیلی« اذهب» از« ذهاب» گرفته شده که رایج استعمال آن در 
تعديه با حرف « ب» جاره (ذهبت 4( است و با حرف« لام» جاره (للفاقة) رایج و 
فصيح نیست. و از تعديه كه با حرف« با» (بالفاقة)كه در روضه و تحف آمده. 
مناسب‌تر است. 


۱ و من افتصر على doll Jas GUS aah‏ و 095 حفص VEN‏ 

به جز از ناگزیره دوست مکش راحتت نقد گشت و عیشت خوش 
أهر که به روزی رسیده بسنده كندء راحتی را زود دریابد و در گشایش به‌سر 
3 

اين جمله د ر«وسيلة» روضة کافی" و وصیت‌نامه و «وسيلة» تحف العقول ۵ 
آمده. جز اينكه در وسيلة تحف. جملة< تبوّء خفض الدعة» آمده. نيامده است. 


YV-YF صص‎ ۱ 
A 
AY ص‎ wis ۳ 
.۲۷ ۴ص‎ 
٩۴-۹۲ ۵.صص‎ 


AY‏ وصيتنامة امیرالمونین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


FY‏ الجر pls‏ التعب» و ths‏ التصب.۱ 
[حرص و آز كليد رنج و ناراحتی و مركب سختی و دشواری است.] 

در خطبة« وسيلة» روضة کاف ی" و تحف العقول" Aloe‏ فوق بدین گونه آمده 
است: « الرغبة مفتاح التعب» والاحتکار مطيّة النصب.» [ميل و رغبت(كه حرص از آن 
جمله است) کلید رنج و احتكار. مركب بیماری و سختی و مشقت است.] 

در مطلوب کل طالب (کلمة (FA‏ دربارة حرص می‌نویسد:«اطرمان مَعْ Mo Bl‏ 
و وطواط أن را چنین ترجمه می‌کند:« نومیدی با حرص است: 

ای که از حرص مانده‌ای شب و روز با تن مستمند و با دل ریش 

از ره حرص دور شو زیراک هر کجا حرص بیش» حرمان بیش» 

ترتيب جمله‌هایی که در اين منظومۀ فارسی آمده. از شمار۶۱ تا شمارة 
۳ با تحف یکسان نیست. ولیکن Asa‏ جمله‌ها در هر دو منبع(روضه و تحف) 


Es] آمده‎ 


۲ ام داع فى sad fle Hl all‏ افو" 
حرص گستاخ بر گنه کندت Aus‏ عیب‌ها شره کندت 
در Alam‏ فوق. كلمة« حرص» که در ترجمة منظوم هست. وجود ندارد و 
byt‏ تسخداى که ابن .ساوجى از روى. آن. استتساخ كرذه: تابدسامان بوده. و 
صحیح آن در PLL‏ وسيلة» روضة کافی* بدین‌گونه است:« و المرص داع الى 


AP تحف. ص‎ ۱ 
YY Ge. 


Are. 
.ص٩۲ تحفء‎ . 


os 4 4 


ی 


متن وصیتنامه (منظوم) ‏ ۸۳ 


التقحم فى الذنوب» و در تحف العقول! چنین می‌نویسد:« ای بی: احرص مفتاح 
التعب» و مطیّه النصب. وداع الى التقحم فى الذنوب» والشره جامع لساوی العیوب.» 

جملة دوم لت در مطلوب كل طالب" كلمة ۶۷ محسوب شده و وطواط 
آن را جنين برگردانده است:< يدى بهم‌آرندة زشتی‌ها و عيبها است.» 


تا توانی مگرد گرد بدی گر تو را هست طینت طاهر 
كز بدی فضل تو شود پنهان و ز بدی عيب تو شود ظاهر 


Kad |i SH, ۴‏ ماكرهتة من Sk‏ 
خوارى ناقصان برأى ادب كر تمافيك تك اسك عجن 

اين. جمله را رسولى محلاتى در خطبة وسيلة روضة "IE‏ جنين ترجمه 
م ىكند:« برای تربيت تو كافى اس ت(ملاحظه) كه انجه را برای دیگری خوش 
ندارى.» (شايد مراد همان باشد كه از اين مثل معروف مستفاد مىشود: ادب از 
كه آموختی» گفت: از بی‌ادبان.) 

جنتی هم در ترجمة ان در تحف العفول ۵ گویا متأثر از ترجمة محلاتی 
است. و لذا توضیح و ترجمة او نیز به دور از مسامحه نیست. 

بايد متذکر شد كه در وصيتنامة تحف به جای كلمة ltd‏ کلمة «U»‏ 


آمده Ei]‏ 
اما در سفينة البحار" چنین مذکور است: و قال على( ع): و کنی ادباً لفسک 

SEE‏ ما هته لغبرک.» 

AN N 

ee get 

۳ تحف» ص AY‏ 

۳ 

AY ۵.ص‎ 

عاج ۲ ص ۱۴۶. 


AL‏ وصيتنامة امي رالمؤنين به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


در نهج de‏ نیز می‌نویسد:« كفاك ادبأ تفیگ اجتناب ما تکره من غبرگ.»[ 
بس است ادب و آراستگی برای تو و دوری از آنچه (زشتی) که برای دیگری بد 


می‌دانی.] 
۵ و من Lang‏ فى EN N‏ الشواب قد عرض لِمُقيّماتِ Tall‏ 
هر كه cho‏ در ميانه شود تیر احداث را نشانه شود 


جملة فوق در خطبة « وسيلة» روضه کافی " و تحف العقول" اي نكونه 
است:«آلا و من Lag‏ فى الأمور غر ناظرٍ فى العواقب. فقد تعزض أنضحات النوائب»: 
[آگاه باشید هر که بدون تأمّل در سرانجام کارها دست به کاری زند خود را در 
معرض پیش‌آمدهای رسواکننده درآورده است.] 

ساختار و عبارتی که مترجم ناظم Aloe‏ مذکور برگزیده است. سبك و 
سیاق جمله‌های حضرت علی(ع) را ندارد. و آنچه کلینی در روضه. و ابن شعبه 
در تحف آورده‌اند دارای فصاحت و بلاغت بیشتری است و متناسب با جمله‌های 
حضرت در نمونه‌های مشابۀ él‏ است. 


۶ ادر قبل العمل Kash‏ ین spall‏ 
هرکه تدبیو گرد پیش از کار گلشن از خار جست و مى ز خمار 
عبارت مذکور. در وصیت‌نامه و خطبة« وسیلة» نحف العقول * با كلمة« 


۱ . فيض الاسلام» ص ۱۲۷۸. 
۲ تحف» ص AY‏ 

۳ص ۲۷ 

۴ هن 48 
۵ 
۶ 


. نحف» ص A‏ 
. صص ۹۸-۹۲. 


متن وصیتنامه (منظوم) ۸۵ 


التدیر» آغاز می‌شود ولیکن در روضة كافى' با كلمة« «gall‏ شروع شده و 
ترجمۀ آن چنین است:«عاقبت‌اندیشی پیش از کار باید. زیرا تو را از پشیمانی 
ايمن سازد.» 


۷ مَنٍ استقبل وجُوة الآراء عرق مواقم الخقطاء." 
جون كشادى ز روی رأى نقاب باز دانى ره خطا ز صواب 
آکسی كه آراى گوناگون را برآورد نمايد. اشتباه کاری‌ها و لغزش‌ها را بشناسد.] 
در خطبة«وسيلة» روضة کلفی" و وصيتنامة تحف العقول." Alam‏ فوق با 
همین بساختار است. 


ود 


Ke Key ۸‏ یل نی لگ عليه 
بر تو دارد برادرٍ تو همان كه تو داری بر او» يقين می‌دان 
آهر حقی تو به كردن برادرت داری. او هم به كردن تو دارد.] 
در خطبة« وسيلة» روضة كافى * و تحف العقول ۲ کلم«علیک» بر وا« 
لاخیک» در ساختارء مقدم ياد شده است. 


Nu الصّبِرُ له‎ ٩ 


۳١ قن‎ ١ 
AVY .تحف. ص‎ 
VV oe. 
7 
AVY تحف» ص‎ . 
Ms 
AA .ص‎ 
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.تحف» ص AY‏ 


AT‏ وصيتنامة امي رالمؤنين به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


فاقه هر كه كه دست كرد به تير سير صبر تيغزن بركير 
„ol‏ سير حاجت است.] 
در خطبة« وسیلة» روضة کافی! و«وسیله» و وصیت‌نامة تحف العقول ۲ در 
ساختار lee‏ پیش گفته. كلمة« الفاقة» با حرف جر« من» Ze)‏ الفاقة) آمده است 
که مفهوم ر روشن‌تر می نماید [: بردباری سپری برای ناداری است.] 
در خطبة«وسيلة» ككف" جملة دیگری دربارة صبر آمده و آن چنین 
است:«و لاحل کالضبر والضمت.»[ هيج بردباری‌ای به سان po‏ و سكوت نيست.] 


۰ البخل جلباب" المسكتةء و ارض علامة التق“ 


ل طیلسان. درويشى است حرص دنيا نشان درويشى اسث 


[بخل. جامة مستمندی» و حرص نشانة فقر است.] 

در خطبة« وسيلة» روضة كافى" و« وسيله» وصيتنامة تحف العقول " 
جملة« والحرص علامة ... » مقدم بر جملة« البخل ...» است. 

در نهج البلاغه " نيز آمده است: 

(Jat‏ جایځ لقساوی الغیوب. و هو bli Bley‏ إلى کل شوء. [ بخل كردآورندة بدی‌ها 
و زشتىهاء و مهارى است كه بدان به هر بدى كشيده می‌شوی.] 


٩۹٩ .ص‎ ۱ 

AN! go: 

AD .دص‎ 

. قمیص واسع و طویل یلیس فوق الثیاب. جمع جلالیب.المنجد». 
. نحف» ص AT‏ 

. آنچه تو را به بخل‌ورزی كشاند. 

is 

.ص ۲۲ و AY‏ 

. فيض الاسلام, ص ۱۲۶۶. 


4 4 + بج »<> ها 


متن وصیتنامه (منظوم) AY‏ 


۱ اوضول مُعدِمٌ خيرٌ من Ble‏ مکار 
يار بی‌سیم و با تو پیوسته به ز زردار وز تو بگسسته 

ابینوای مهربان. از توانگر نامهربان بهتر است.] 

چون در همۀ منابع مورد استناد. جملۀ فوق با همین ساختار آمده بود و با 
ترجمة منظوم نیز مناسبت بیشتری داشت از آوردن جمله با ساختار موجود در 
نسخۀ مورد استفاده. صرف‌نظر گردید که چنین بوده است:« وصول مُقَّدَم خير من 
جاف مکثر.» 

كلمة «وصول» بر وزن ذلول صفت مشبه و در قالب اسم فاعل به معنی 
بخشاینده و عطاکننده است. و در جملف. « وصول معدم» كلمة « معدم» اسم 
فاعل از مصدر اعدام است که به معنی درویش و فقیرگشتن نیز آمده است؛۲ 
pal‏ کیو rn‏ فير کلم « gl re‏ چا BB‏ جلك الست قد 
ستم كردن و بدخو شدن را می‌رساند" و بر اين اساس عبارت« جاف مكثر». 
یکی بدخویی که مال بسیار خارده و مور از سحتوای جمله این coal‏ که ققیر 
خوب. گرانقدرتر و بهتر از ثروتمند بدخوی و ستمکار است. 


BL ۲‏ شى فوث و اب آدم فُوث الوت“ 
همه را روزی است در عالم روزی مرگ بچۀ آدم 


آهر چیزی قوتی دارد و قوت مرگ آدمی‌زاد است.] 
ساختار جملة فوق که جر lites,‏ جف آمده. يا ساختار ol‏ در 


۱ -تحف» ص AY‏ 

۲ -منته ی الارب ج MY pr‏ 
۳.منتهی الارب» ج ۱ ص ۱۸۶ 
۴ . تحف» ص AY‏ 

۵. همان. 


۸ وصيتنامة اميرالمؤنين به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


خطبة«وسيلة» روضة کافی" و« وسيلة» تحف" تفاوت دارد. و ساختاری که در 
دو منبع اخیر آمده است با سبك و سیاق SLIT‏ حضرت امیر(ع) قرابت 
بیشتری دارد که چنین است: 

NE‏ 53.8 قُوتٌ» و لک EN IE‏ آنث قُوتٌ الموت.[ هر جانداری قوتی دارد 
وهر a alls‏ خورتیای: و تو اليك مركي ] 

aie ate sie 
Yu [لاثوءيس]‎ 3B یا‎ ۳ 
ای پسر خلق را مکن نوميد كه شگفت است نور آن خورشید‎ 

آسبزم گناهکار را نااميد مكردان (از رحمت خدا).] 

در نسخة مورد استفاده. فعل نهى« لائوءیس» به صورت« لائونس» آمده كه با 
dom‏ منظوم سازوارى ندارد. 


۴ فم ین عأكف على دنه حم له بار" 
ای بسا پرگنه كه آخر حال دولتى كشت روزبه جو هلال 
آجه بسیار گناهکارانی که بر گناه كردن بسنده نمودند. ولیکن عاقبت‌به‌خیر 
گردند(به سبب توبه و نیکوکاری).] 
در خطبة« وسيلة» روضة كافى* آمده است:« و كم من عاکف على ذنبه فى آخر ایام 
ایام عمره.» [ جه بسیارند US‏ که در آخر poe‏ مواظب گناه خویش هستند(تا 
گناهی مرتکب نشوند).] 


EE 


. تحف» ص A‏ 
. همان. 


> 4 tt 


NY دض‎ 


متن وصیتنامه (منظوم) ۸۹ 


۵ وگ ن مُق على عم مغ لہ فی آنر آنم مره she‏ إلى ار 
وی بسا پارسای عالی‌قدر كه کم آمد يس از كمال جو بدر 

أجه بسیار نیکوکارانی که با انجام کار پسندیده. در پایان عمر به فساد روی 
آوردند و دوزخی شدند.] 

در وصيتنامة تحف العقول" به maybe gle‏ صر الى النار». جملة« صائر الى 
النار تعوذ abl‏ منها» آمده كه مفهوم« ple‏ الى النار» و « صار الى KW‏ یکی است. 
وليكن Aloe‏ افزودة« نعوذ بالله ... » محتملاً از تصرف كاتبان باشد. 

در صفحه مذكور در تحف» يس از Alem‏ پیش كفته. دو جملة ديكر هم آمده 
که در نسخة dam yi‏ منظوم نیامده و Fi‏ دو جمله چنین است:« يا Ti‏ من عاص 
نجاء وم من عامل هوی.» [ پسرم. جه نافرمان‌ها که نجات يافتند و جه بسا 
نیکو کاران كه هلاک گشتند.] 


۶ من موی القصد ale CES‏ الامو" 
در ميان رو جه يس روی و جه پیش چون شدی خر جه كم شوی و چه بیش 
[کسی که میانه‌رو باشد. dam‏ امور بر او سبک گردد.] 

در وصيتنامة تحف»؟ جملة فوق بدينكونه است:« من نحزی الصدقء ختّت 
عليه المؤن.» [ هر كس راستی و درستی پیش ارد رنج‌هايش سبك گردد.] پس از 
Aloo‏ بادشده در چ می‌نویسد:< 3 خلاف النفس رشدها.»[ رشد 9 هدایت 
نفس در مخالفت با آن است.] البته این جمله در منظومة مترجم نيامده أست» 
Jy‏ ساختار جملة وسيلة روضة كافى با جملة منظومة مترجم يكسان است و 


۷ تحت دض AN.‏ 
۲ص AY‏ 
۳ . تحف» ص AY‏ 
۴ . همانجا. 
۵. همان‌جا. 
YE ot‏ 


۰ وصيتنامة امي رالمؤنين به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


تنها به جای كلمة« الامور» واه« المؤن» آمده است. 
sie‏ و 
۷ الاعات is‏ الأعار ' 
اه از این طاس ساعت گردان کاهش زندگانی مردان 

[گذر ساعت‌ها عمرها را کوتاه گرداند.] 

در وصيتنامة تحف" آمده است: «لساعات a‏ الأعار.» [ساعات كذراء 
عمرها را بکاهد.] 

eh ali a‏ يك معنی به کار رفته." ولیکن « (BH‏ برای 
Alam‏ مذكور مناسب‌تر است. 
۸ ويل SOT oye Gell‏ الحاكين» ينس ار للمعاد العُدوانٌ على العباي ؟ 

بد بود خاصه در رهى ير جاه ظلم بر بندگان شحنة راه 


[واى به حال حكمرانترين حاكمان ستمكار از جانب حق متعال. دشمنى و 
ستمكارى بر بندكان خدا بدتوشه و زادى براى روز وايسين است.] 

در منظومة مترجم. جملة« ويل للباغين من احكم الحاكين» ترجمه نشده. افزون 
بر اينكه در تحف* يس از كلمة«الماكين». اين جمله آمده است:« و عام ضير 
المضمرين»: و اين افزوده در منظومه نيست و به جاى آن. جملة« بئس الزاد ...» 
أمده كه متعلق به Alem‏ شمارة VA‏ و بخش اغازين ان است. 


AY تحفه‎ . 

AY تفص‎ 
ANA ade 
AY و٩۲ .تحف,‎ 


> + 4 4 


ar: 


متن وصیتنامه (منظوم) ٩۱‏ 


۹ ف کل جرتة شرق. و نی کل "Be IN‏ 
شربتی نیست بی گلوگیری هیچ لوزینه نیست بی سیری 
آهر جرعه‌ای می‌تواند كه گلوگیر باشد. و شاید هر لقمه‌ای راه كلو بندد.] 
در وصیت‌نامة Aloe “toy‏ فوق بدین گونه است:« ای بنی: ببس الزاد الى العاد. 
العدوان على العباد. و فى کل جرعة ...» اما در خطبة « وسیلة» روضة کافی" آغاز 
Aloe‏ مذکور چنین است:« آلا و Uh‏ م عكلّ جرعة شرق... .» 


pl ala إلا‎ Sas Sls لا‎ A: 
روی در روی نعمتی ناری تا از آن بهتری به‌نگذاری‎ 
نعمتی نرسی. جز به رفتن نعمت دیگری.]‎ al 
در خطبة« وسیلة» روضة کافی" و نسخة ترجمة منظوم وصیت‌نامه. آغاز‎ 
ساختار جملة فوق با حرف نفی« ما» آمده. ولیکن در تحف ۲ با حرف نفی« أَن»‎ 
ضبط شده است.‎ 


۱ ما cal‏ الزاحة ین oul‏ والبؤش ‘ale‏ 
راحت و رنج و روشن و تاريك همجو هفده به هجده دان نزديك 


۱ . شرق: غصه‌ناک شدن. در گلو ماندن چیزی» و گوشتی كه چیزی نداشته باشد.(شاه‌جهانی. 
ص ۲۸۳) 

alas 1‏ به گلو درماندن طعام و جز آن.(همان. ص ۲۸۴) 

AY ۳ص‎ 

YY ۴ص‎ 

۵ . تحف» ص AY‏ 

YY ۶ص‎ 

AY ۷ص‎ 

WAY تحفه‎ . 


۲ وصيتنامة امیرالمزنین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


[چه قدر آسودگی به رنج» و تنگدستی به نعمت نزدیک Le‏ 

در خطبة: وسيلة روضة کافی! Alam‏ فوق آمده با اين اختلاف که در روضه 
با «lo‏ آغاز شده و با «بالتفییر» خانمه يافته است. در تحف " هم به جای کلمۀ 
«التعب» وازة «النصب» آمده است. 

E ود‎ 

۲و الوت من TNA‏ 

روز عمرت اگرچه با طرب است شب مرگش دو اسبه در طلب است 
[چه قدر مرگ به زندگی نزدیک است!] 

dle‏ فوق عطف به جملة «ما اقرب الراحة ..» (شمارة (Ar‏ است. البته اين 
جمله در خطبة«وشيلة» روضة کافی و تحف العقول نیامده است. ولی در 
وصیت‌نامةٌ تحف» يس از آن عبارت« و السقم من الضحة» به چشم می‌خورد که در 
منظومة مترجم دیده نشداا 


۳ فطوبی od‏ آخلصٌ لله عِلمَهُ و "AZ‏ 
خنک أن كس که راه حق جوید عمل و علم بهر حق جوید 


ul‏ خوشا حال کسی كه ple‏ و عمل را برای خدا با اخلاص آورد.] 
محدث قمى در سقطة البحار ۵ آورده است: 
قال (Ge) ceil‏ من اخاص لله اربعين يوماً ر الله ينابي ARE‏ من قلبه على لسانه. 
نيز دربارة خلوص جنين نقل می‌کند: 
الخالص في اللغة كلما صفى و تخلص و ل يتزج بغيره» والعمل الخالص فى العرف ما تجرد قصد 


Fe.) 
AY ۲ص‎ 
AY ص‎ wi. 
AY ؟.تحف. ص‎ 
.۴۰۸ فاج ۱ء ص‎ 


متن وصیتنامه (منظوم) ٩۳‏ 


التقریب فيه عن الشوائب. 
5 350 
AT‏ وه و aces‏ و ole‏ و By‏ و کلامه [و ed‏ 
مهر و كين و قبول أو] رد براو ١‏ كنك و گویا مقیم بر در او 


أو خوشا حال کسی که دوستی و دشمنی. و گرفتن و رها کردن. و سخن و 
سکوت را برای خدا خالص گرداند.] 

اين جمله the‏ به Aloe‏ شمارة ۸۲ است Ja‏ در آخر آن» PAIS‏ صمته» 
بوده كه گویا کاتب نسخه أن را انداخته باشد و در بيت مترجم هم« گنگ و 
گویا» دلیل بر وجود آن است. 

در وصیت‌نامة تحف " يس از جملة « کلامه وصته». جملة « و فعله و قوله» را 
افزون دارد که در ترجمة منظوم نیامده است. 

Be 

Was‏ جل" 

دولت عالمی که چون دانست باز برد از هوا و بتوانست 
aay]‏ به دانشمندى كه علمش را به كار نبرد و به كفايت رسد.] 

در بیت. کلمات ترغي ب« » به دولتی يا دولت ترجمه شده بود که مناسب 
بیان نبود و ازاین‌رو در آن تصرف شد. همچنین بايد افزود كه جمله‌های شمارة 
۵ و يس از آن عطف به Aloe‏ فوق است. البته در نسخة مورد استناد» جمله 
بدينكونه آمده است:« مج لعالم do‏ فکنه» که مناسب و مطابق با تحف " نیست. و 
آنچه در تحف cool‏ با جملة شمارة Ad‏ قرابت دارد. 


۳ 
bE 


۶ وصيتنامة امیرالمونین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


١ وَخاق البوار فاد و اسئعنٌ‎ AF 


کار روز پسین نكو پرداخت باز شد پیش‌مرگ و برگ بساخت 
أو بر اساس آن عمل کرد و کوشید و از هلاکت بترسید و آمادة کار و کوشش 
تیگ [ge‏ 


اين جملة: بخهی از جملة شمارة ۴ و عطقف به آن است و ذر وصيكتامة 
تحف " بدین‌گونه آمده است:« و ER‏ لعالم عمل 1b‏ و خاف البياِ Se‏ و stl‏ و 
با مقارنت جملة تحف و جملۀ مذکور روشن گردید که در تحف کلمة « فکنه» 
نیامده ولیکن جملة« All‏ ععل» آمده که مناسب‌تر از Alam‏ مترجم« و عمل «id‏ 
است؛ اختلاف دیگری که در دو موضع یادشده وجود دارد اين است که در 
Alem‏ فوق AIT‏ البوار» آمده. ولی در تحف« البیات»" ذکر شده است و اين 
مقارنت نشان می‌دهد که Alam‏ مذکور در تحف بر اصول ادبی استوارتر است. 

a 

AV‏ لن شيل S$) Leal‏ مك 

هر که پرسید حکمتیش بگفت ورنه بیهوده در عيب نسفت 
[اگر از او يرسيده کید اندرز گفت و اگر تنها شن خاموش کشک ,| 

اين جمله نیز عطف به جملة AF‏ است. و کلمة« افصح» که به cle‏ وَارُؤ<« 
نصح» در نسخۀ مورد استناد آمده. مناسب نیست. 


۸ کلامه ly‏ و She‏ من we‏ ي ع ‘ltl‏ 


١‏ . همان. 

AY ۲ص‎ 

۳ . البوار: الهلاک و الکساد. البیات: الا ن بيت العدی» که شبیخون دشمن به.هنگام شب 
ر 3 ون ip o ora 3 oF‏ 

Oo ۶۲و‎ pen 

۵ : مو سکوت. خاموشی( مصطفی طباطبایی, ص EVA‏ 


متن وصیتنامه (منظوم) ۹۵ 


صمت او چون کلام عين صواب نه فروماندگی ز سر جواب 
اكفتارش كوو درسته و سبكوتش از فرباند کی در چواب نباشد.] 

اين جمله نيز عطف به جملۀ ۸۴ است. در نهج البلاغه " آمده است: 

لاحر فى المت عن YAS‏ فى لول بالجهل.[ خير و نيكى نيست در 
خاموشی با حكمت و دانش» چنان كه نيكى نيست در گفتار با جهل.] 


٩و‏ الویل کل اليل لمن ب glug‏ و "ge‏ 


وای بر مُذبری که از حرمان كوس خذلان زد و در عصيان 
Leal‏ افسوس و وای بر آن كس است که به محرومی و بی‌کسی و نافرمانی 
گرفتار است.] 


اين جمله در تحف ؟ چنین است:« و الويل لمن بلى بجرمان و عصیان.» 


Sade فَاسَتحسَن لتفيه ما یکره الله‎ .٠ 
به تفاخر براى خود بكزيد هرجه آن را خداى نيسنديد‎ 
[پس برای خود يسنديد آنجه را كه خداوند برايش خوش نداشت.]‎ 
و در نحف” بدينكونه است:«‎ «AA Alem اين جمله عطف و در پیوند با‎ 
فاستحن لنفسه مایکرهه من غيره و آزری على الناس بمثل ما یأنی.»[ آنچه برای دیگران‎ 
نپسندد بر خود پسندد» و کاری که خود کند بر دیگران عيب كيرد.]‎ 


۱ نحف» ص Ar‏ 

۲ . فيض الاسلام» ص NAVY)‏ 
Ar‏ 

۵. تحف؛ ص AY‏ 

۶ همان. 


٩‏ وصيتنامة اميرالمؤنين به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


۱ من BEY‏ وجبت tons‏ 
هر که گفتار نرم نرم کند دل برو سنك خاره گرم کند 

اهر كسى که ترم كقتار استه دوست داشتش شایستة باشذ.] 

ترجمة فوق در تحف." همساز با عبارت جمله نیست بلکه لازمة آن است و 
آن چنین است:« هر که نرم گفتار است دوستش دارند.» 

در تحف اين alee‏ با جملة del plas‏ يا بنی». SS‏ شده که در ترجمة منظوم 
نياهذه است, pyle‏ این کلغه Kay‏ به کلمهای از ol‏ حضرت(ع) است که در 
كلمة هشتم صد کلم ‚Lad‏ مطلوب کل طالب" آمده. و وطواط هم ترجمة آن 
را چنین سروده است: 

« من عَذْبَ FAL‏ إخوائه» 


گر زبانت خوش است Albee‏ خلق در مودت برادران تو اند 
ور زبانت بد است در خانه خصم جان تو جاكران تو اند 


در وصيتنامة تحف العقول؟ يس از جملة« وجبت Ku‏ آمده:« SE,‏ الله 
لرشده وجعلک من اهل طاعته بقدرته انه جواد كريم». و كويا اين جمله از مؤلف تحف 
یا از كاتبان باشد. 


AN آولی به ین‎ Clb لم يكن له تنا و لاعیا‎ ay 
مرگش از زندگانی اولی‌تر‎ god هن كسك ان جود و شرم ليست‎ 


[آن وا که هيج ونه جود و دشک و شرم و حيا نسكه مرك او را el ae‏ 
اين جمله در وصيتنامة تحف العقول نيامده است. 


متون احادیث 
(طبق شماره ترتیب کتاب) 


a a ad‏ بخ مد مد > هأ 


ما t+ tt‏ & هد 


AY 


فتال يا ب 8 آوصیگ بتقوى atl‏ )3 و جل) في القيب و الشهادة, 


wall في الرّضا و‎ uae, 

و القصد فى الفنى و الق 

و القدل في الصِدِيقٍ و peal‏ 

و العمل فى اللشاط و JS‏ 

و الرضا oe‏ الّه فى الشِدَّةٍ و الرّخاء. 

یا ی: ما قر بعد BN‏ بش و لاخيرٌ He‏ و بر 
و کل يم ذون Spt BB‏ 

و کل بلاء دون Aal ‚ul‏ 

ah غيب فيه شل عن غيب‎ jal يا بى: من‎ de 
الله م بحرن على ما‎ pa (525 من‎ 

و من سل سیف ntl‏ قُبِلَ به. 


و من fy eae fe‏ فها. 
و من هنگ چجاب أجْسه CABS)‏ غَورَة Au‏ 


من ثیی LE‏ استعطم خطاً رد 
و من BS‏ الأموز be‏ 

و من آفتخم البح غرق. 

و من ail CHI‏ ضل. 

و من استغنى بعقله Uy‏ 

ومن مر على الاس ME‏ 

و من دَخَلَ مداخل الشوء fl‏ عم 


۸ وصيتنامة امیرالمونین به سالار شهیدان (علیهماالسلام) 


۲ ومن الط الابدال خهّر, 
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